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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٤ می ٠٢
  

  ! ادبيات و سينمای کارگریۀمناسبت روز کارگر دربار  به
 کند داری می چه را با کارگر سرمايه آن

  کند با کبوتر، پنجه باز شکاری می

  دار د از دسترنجش گنج اگر سرمايهبر می

  کند؟ بھر قتلش از چه ديگر پا فشاری می

  سال و مه در انتظار قرص نان، شب تا به صبح

  کند؟ ديده زارع چرا اختر شماری می

  فرخی يزدی        

  

وی . خواه و دموکرات صدر مشروطيت است نگار آزادی ميرزا محمد فرخی يزدی ملقب به تاج الشعرا شاعر و روزنامه

طور نماينده مردم يزد در دوره ھفتم  وی ھمين. سردبير نشريات حزب کمونيست ايران از جمله روزنامه طوفان بود

به دست پزشک احمدی و به دستور ، ھای زياد شود در زندان قصر، پس از شکنجه مجلس شورای ملی بود و  گفته می

  .آرامگاه وی ناشناخته است. رضاشاه کشته شد

  
ريسی انجاميد باعث رونق شھر و توسعه و تسلط صنايع ماشينی  قلاب صنعتی که به پيدايش ماشين بخار و نخبا وقوع ان

داران تعداد زيادی کارگر  سرمايه. دار طبقه کارگر و طبقه سرمايه: و کارخانجات بزرگ شد و دو طبقه شکل گرفتند
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چون .  گذشته، نياز مبرم و دايمی به کارگر داشتپردازند چرا که جامعه صنعتی بيش از کنند و مزد می استخدام می

ھای بزرگ گردھم  ھا کارگر کارخانه اين تحولات باعث شد که ميليون. کنند تر از قديم توليد می کالاھا را بھتر و ارزان

 .آيند

. خ داده است است که در اجتماعات بشری رئیھا ترين پديده گرترين و شوم داری، از ناھنجارترين، ويران پديده سرمايه

ايم؛ زيرا که يا خود به تجاوز و نابودی  گری نداشته از آغاز پيدايش اين پديده تاکنون، پديده ديگری به اين شومی و ويران

ھای بدنی و  اگر قدرت. گران تاريخ بوده است ھا دست زده است، و يا دستيار نزديک ھمه تجاوزکاران و ستم انسان

ھای  ھای نظامی و خودکامه سياسی، در دوران ھای دور، يکه تازی کردند، و يا قدرت های در گذشت خانوادگی يا قبيله

ھا و پايمال  ھا و بيدادگری ھای صنعتی و نظامی در اين دوران، خاستگاه اصلی بسياری از تجاوزگری بعد، و يا قدرت

 گرايشات .ساب مالی نھفته استح داری و تمکن بی ھا در سرمايه ھا گرديدند، ريشه اصلی ھمه اين شده حقوق انسان

داری از ناسيوناليست، ليبرال، فاشيست و مذھبی، ھمگی بر استثمار کارگران و کسب سود از قبل کار  مختلف سرمايه

  .آنان، تاکيد دارند

ھا،  ھا، تبعيض ھا و نابودی ھا، و سرچشمه نابسامانی ئیھا و سودجو ، خاستگاه اصلی خودخواھی»داری سرمايه«خصلت 

اندوزی گروھی اقليت، ھمواره ره  تراکم سرمايه در بخشی و مال. ھا بوده است ھا و جنگ ھا، محروميت برارینا

  . ويرانگر داشته است و افراد و اجتماعات و حتی طبيعت و محيط زيست را نيز به تباھی کشيده استئیآوردھا

گران در طول تاريخ است،  ه تجاوزگران و ستمھای ھم  ليبراليسم اقتصادی، دارای ويژگی داری با معيارھای سرمايه

تر از ھمه  تر و ضدانسانی تر، سھمگين ھا بسيار پيچيده بلکه امروزه با تکامل ابزاری که پديد آمده است، اين تجاوزرگری

ای و جھانی  تجاوزگری که از حد منطقه و کشورھای خاص گذشته و فرامنطقه. کند مستکبران تاريخ گذشته، عمل می

ھا ھم گذشته و به حريم طبيعت و منابع آن نيز پنجه افکنده، حتی کمربند امنيتی کره  است، از حريم خصوصی انسانشده 

گری  جاست که در عين حال، داعيه اصلاح و شگفت اين. زمين، يعنی لايه اوزن نيز از عملکرد آن در امان نمانده است

  زنند؟ و آزادگی و حقوق بشر نيز دم میمداری نيز دارد و از حقوق انسانی و آزادی  و قانون

کنند خود از آن محرومند و يا سھمی ناچيز و بخور  کارگران که تمام نعمات و نيازھای بشر را در سطح جھان توليد می

ھای کارگری، ھمواره برای  اغلب خانواده. داری را بچرخانند ھای ماشين سرمايه برند تا زنده بمانند و چرخ و نمير می

 .کنند داری نيروی کار ارزان تربيت می سرمايهسيستم 

گيرد، يک مسئله مدرن در عصر  ھای نظری و آثار ھنری قرار می مسئله کارگران به آن معنا که امروز موضوع بحث

ترين  ترين و گسترده بود و در متداول» رعيت«شد  چه مطرح می پيش از اين در بھترين حالت آن. داری است سرمايه

ھای  تر فرو ريخت و نظم ديگری پديد آمد که مظالمی ديگر و ناعدالتی آن نظم ظالمانه قديمی. ارید شکل، برده

. داری مدرن قرار گرفت شماری ھم با خودش نوپديد آورد و اين بار استثمار طبقه کارگر در راس عصر سرمايه بی

خيزند؛ حتی اگر  ت که کارگران برمیجا به بعد اس از اين. جنبش کارگری ھمزاد سرآغاز جامعه کاپيتاليستی است

واقع در  نظر نگيريم، باز ھم خواھيم ديد که کارگران به ھای مارکسيستی و انواع و اقسام انشعابات آن را در تئوری

ھای اجتماعی و ساماندھی است بلکه در تلاش است جامعه  گری بسياری از جوامع پيشرو نه تنھا پرچمدار مطالبه

 تفکر و  که کارگر جدا از ھر اين. داری نمايد ابر و بدون ستم و استثمار را جايگزين سيستم سرمايهتر آزاد و بر انسان

ھا با کارفرما جنبه طبقاتی پيدا  سانی دارند؛ بحث مواجھه آن سليقه فردی، مشغول به کاری واحد ھستند و منافع يک

گرانه و اعتراضی و انقلابی را پيش  ک حرکت مطالبهجھت و متحد شوند و ي ھا بتوانند ھم شود که آن کند، باعث می می

 مشھور و محبوب فلمکه نام  اين وضعيت مربوط به عصر مدرن و پديد آمدن کارخانه و کارگر است؛ چنان. ببرند
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. ماند البته اين قضيه در کارخانه محدود و منحصر نمی. است» عصر جديد«با موضوع کارگران ھم » چارلی چاپلين«

علاوه افق زمانه را ھم در آن زمينه  دھنده بخشی از وضعيت کلی آن جامعه است و به ن در ھر جامعه نشانوضع کارگرا

  . کند تمدنی مشخص می

دست دارد و  ای و کنترل آزادی بيان و انديشه را به داری جو غالب رسانه بله، در اکثر کشورھای دنيا جريان سرمايه

اما . کنند که مبادا آسيبی به روابط و مناسبات حاکم وارد سازد را به شدت کنترل میھا  فلمھا و  ھا و رمان اشعار و کتاب

اند و در بعضی موارد نيز  ھا ساخته شده فلماند و  ھا منتشر گرديده اند؛ کتاب با اين حال ھميشه اين نوع اشعار سروده شده

  . در آثار ادبی و ھنری و سينما اشاره داريمدر اين مطلب، به حضور کارگران. اند ھای فراوانی ھمراه شده با تحسين

  
نامند واقعيت اين است که در ايران چنين ادبياتی،  می» ادبيات کارگری«اگر بخواھيم به موضعی بپردازيم که آن را 

کلی گفت که شاعران و نويسندگان و سينماگران ايرانی نسبت به دردھا و  توان به گرچه نمی. جايگاه چندانی ندارد

ھا را  ھای آن اند يا دردھا و خواسته تفاوت بوده شمار است بی ھای طبقه کارگر که تعدادشان بسيار گسترده و بی تهخواس

  .اند کردند يا نسبت به آن آگاھی نداشته درک نمی

 تعداد. اند ھای کارگری چشم به جھان گشوده و بزرگ شده اغلب شاعران و نويسندگان و سينماگران ايرانی در خانواده

اغلب . ھاست البته مسئله فراتر از اين. توان نام برد که از پدرانی نظامی و کارمند متولد شده باشند ھا را می کمی از آن

  .اند ھا مشغول کارگری بوده ھا يا کارخانه اند و در کارگاه شاعران و نويسندگان ايرانی خود برای مدتی کار کرده

ھای کوتاه خود،  درويشيان در داستان. وران کارگری خود صحبت کرده استاشرف درويشيان بارھا از د ياد علی زنده

  . اند ھای فراوانی از رنج مردمان فقير نوشته و روايتگر فرودستانی بوده که در روستاھا و شھرھا رنج کشيده روايت

برد  د و به پيشھايش حضور دارن ترين نويسنده ايرانی است که کارگران در داستان بدون شک بزرگ» احمد محمود«

توانست جامعه را بدون  توان از معدود نويسندگان ايرانی دانست که انگار نمی محمود را می. کنند داستان کمک می

ھای کارگران  ھا و لباس ھا، پاھا، رابطه ھا، قلب ھا، صورت ھای فراوانی را به روايت دست کارگرانش ببيند و صفحه

  . اختصاص داده است

  
  اشرف درويشيان ياد علی زنده
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ای که بيش از ھر  ياد نکنيم؛ نويسنده» صادق چوبک«توانيم از  کنيم نمی وقتی از حضور کارگران در ادبيات صحبت می

ھا را بدون روتوش روايت  ھا و دردھای فرودستان و زجرکشان جامعه انگشت گذاشت و آن نويسنده ديگری روی رنج

  .ان ردپای کارگران و فروشندگان خرده پا را ديدتو ھای کوتاه او می در اغلب داستان. کرد

ھای  شويم؛ کارگری که با کار در کارگاه ، به قلم صادق چوبک است که ما با خشم محمد آشنا می»تنگسير«در رمان 

ای است  محمد شخصيت ساده. کند انداز کرده، و حالا خود در بوشھر دکانداری می ھا پولی پس ھای آن ھا و خانه انگليسی

 استفاده کرده و دست به ئیجو  انتقامئیچوبک در اين رمان، از شيوه ابتدا. زند ه برای احقاق حقش دست به قتل میک

اند يا تنھا   فرعی بودهئیھا م کارگرھا در ادبيات ايران غالبا يا شخصيتئيھا بايد بگو اما با وجود اين نمونه. زند کشتار می

  . اند ن حضور داشتهعنوان کارگر در آ برای مدت کوتاھی به

ای که  کنيم؛ دوره وقتی به شعر دوره مشروطه نگاه می. با اين حال، وضعيت در شعر فارسی رنگ و بوی ديگری دارد

در شعر فارسی به طبقه کارگر و فرودستان . رمان ھنوز در ايران غلبه پيدا نکرده بود و شعر دست برتر را داشت

ابيم که از ئيتر برگرديم بلافاصله درم منتھا بايد کمی به عقب. ھا  و داستانھا تری شده است تا در رمان توجه بيش

چيزی که در شعر اين شاعران . کشان جلب شد مشروطه توجه شاعران به قشر فرودست جامعه و کارگران و زحمت

نقلاب صنعتی در برجسته است رو در رو قرار دادن طبقه فرودستان و بالادستان است، يعنی ھمان تصويری که بعد از ا

  .اروپا شکل گرفت

 سياسی پر -از حدود يک قرن پيش که جنبش مشروطيت در ايران شکل گرفت و نقش توده مردم در مناسبات اجتماعی 

اولين اتفاقی که افتاد اين بود که شاعر به جای توجه به . رنگ شد، ادبيات نيز نسبت به اين وضعيت حساسيت نشان داد

دو موضوع از بقيه موضوعات در شعر شاعران اين دوره برجسته تر بود . به توده مردم پرداختدرباريان و ساکنانش 

يکی موضوع آزادی بود و ديگری . ھا اختصاص دادند و تقريبا اغلب شاعران بخش زيادی از شعرھای خود را به آن

عارف و ميرزاده عشقی و بھار و از ايرج ميرزا تا . کشان طبقه کارگر پروا نسبت به بھره کشی از زحمت اعتراض بی

نسيم شمال، ھمگی با طبقه فرودست و بينوای جامعه ھمدردی و دردھای اين طبقه را در شعرھای خود منعکس 

  .کردند می

ھای  اش بود يکی از خواسته خاطر طنزھای ساده و گزنده الدين گيلانی يا ھمان نسيم شمال که عمده شھرتش به اشرف

ه مردم بود و از نخستين کسانی ھم بود که به اختلاف طبقاتی در شعرھايش اشاره کرد و با مھمش، رفع دردھای تود

  . زبان طنز سعی کرد اين اختلاف را از طريق شعر و ادبيات به آگاھی طبقات بالادست جامعه برساند

در مجلس اعيان به / ؟بيچاره چرا ميرزا قشمشم شدی امروز/ ای فعله تو ھم داخل آدم شدی امروز؟«: يک جا گفته بود

 ».کينه به جز آه نداری در سينه بی/ زيرا که زر و سيم به ھمراه نداری/ خدا راه نداری

ھا و دردھای طبقه ندار و فقير جامعه  اش مطرح کردن رنج ترين شاعر دوران مشروطه بود و دغدغه نسيم شمال مردمی

پذير  ه و نشان داده که مانيفستش در قبال جامعه ظلمخودش در يکی از شعرھای معروفش اين مفاھيم را آورد. بود

  »...نه طلا خواھم و نه زر و نه سيم«. چيست

خاطر  فرخی يزدی که به. دستان و طبقه کارگر در شعرھايش صحبت می کرد اين تنھا نسيم شمال نبود که از رنج تھی

و آخر سر جانش را در اين راه از دست داد، افکنش دستگير شد  ھای بنيان طور اعتراض ھای اجتماعی و ھمين افشاگری

  .در شعرھايش نشان داد که تا حدود زيادی از مناسبات پنھانی که پشت پرده در جريان است خبر دارد

شمار  چنين از نخستين شاعران ايرانی به وی نخستين شاعرانی بود که در شعرھايش دست به مبارزه طبقاتی زد و ھم

غنا با پافشاری کرد « گفته بود ئیجا. ديد  فساد در جامعه ھيچ راھی جز مبارزه طبقاتی نمیآمد که برای رفع ظلم و می
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 که گردد روبرو -از جور کارفرما کارگر آن سان بخود لرزد / داری را  خدا ويران نمايد خانه سرمايه- ايجاد تھی دست 

  » ِکبک دری باز شکاری را

نگاری قائل بود، دو سال قبل از برکناری رضا شاه   ادبيات و روزنامهفرخی يزدی که برای خود شان مبارزاتی از راه

وی تا قبل از بازداشت شدن تنھا راه نجات جامعه را آگاھی بخشی طبقات کارگر و . از قدرت در زندان به قتل رسيد

 صنفی آشنا بايد توده را با جنگ«: دانست؛ آگاھی بخشی که در واقع به مبارزه طبقاتی ختم می شود فرودست جامعه می

تا مگر عدل و تساوی در /  اين دو صف را کاملا از ھم جدا بايد نمود-در صف حزب فقيران اغنيا کردند جای / نمود

  ».انقلابی سخت در دنيا به پا بايد نمود/ جھان مجری شود

 ئی نظام پرولتاريا شاعران ايرانی در سال ھای مشروطه و پس از آن با انقلاب بلشويکی وئیترديدی نيست که آشنا

ابوالقاسم لاھوتی يکی . ھا نسبت به دغدغه ھای طبقه کارگر و فرودست جامعه ايرانی داشت تاثير زيادی روی نگاه آن

  . شد او شيفته چيزی بود که از آن با عنوان پرولتاريا نام برده می. از حزبی ترين شاعران ادبيات معاصر ايران است

حرف من اين، که چرا کوشش و زحمت /  نسلم از کارگران- رنجم و پرورده دست زحمت زاده / من از عائله رنجبرم«

او نيز مانند » خوران  نه که از مفت-سره از فعله و دھقان برپاست  اين جھان يک/  حاصلش از دگران؟ -از ماست 

رزاده عشقی تنھا شاعر لاھوتی نيز مانند فرخی يزدی و نسيم شمال و مي. ھای خود را خورد فرخی يزدی چوب اعتراض

کرد طبقه کارگر و به گفته خودش طبقه  لاھوتی در شعرھای بسياری سعی می. نوعی مبارز نيز بودند ھا به آن. نبودند

شان در اين است که تشکيلاتی داشته باشند و از  ھا بفھماند که تنھا راه نجات را با يکديگر متحد کند و به آن» رنجبران«

چاره / از چنين ظلام و شقا/ بھر آزاد شدن در ھمه روی زمين«: گفت ھای خود برسند؛ می استهطريق تشکيلات به خو

  ».رنجبران وحدت و تشکيلات است

تر بود، با اين حال بھار  ملک الشعرای بھار نيز که در مقايسه با شاعرانی مانند لاھوتی و فرخی، شاعری معتدل

اش حفظ ميھن و آزادی آن بود،  خواه بود که مھم ترين دغدغه  آزادیاو شاعری سنتی و در عين. گرا نبود شاعری چپ

دھد و از حق ضعفا، رنجبران و ستم  اما نگاه او نيز به طبقه کارگر ھمان نگاھی بود که اغنيا را مقابل ضعفا قرار می

ه است که زير پا له آيد اين طبقه کارگر و فرودست جامع گفت ھنگامی که مشکلات پيش می او می. کند ديدگان دفاع می

/  که کس امان نيابد از بلای او-تر  چه باشد از بلای جنگ صعب... «گفته بود » جغد جنگ«در شعر معروف . شود می

 ».ِ وز استخوان کارگر، غذای او-ِشراب او ز خون مرد رنجبر 

 طبقه کارگر در شعرھای دار است و ديگری ھمين نگاه رو در رو قرار دادن دو طبقه متضاد جامعه که يکی سرمايه

حتی شاعری مانند پروين اعتصامی که در دوره . شاعرانی مانند عارف قزوينی و ميرزاده عشقی نيز رخنه کرد

ترين شاعران است با محرومان و طبقه کارگر ھمدلی کرد و گاھی ھم شعرش فراتر از  مشروطه يکی از غيرسياسی

احساسات را بر انگيزد، پروين پا » گشت حق کارگران پايمال« با گفتن ھمدلی و ھمدردی رفت و به اين بسنده نکرد که

  .پرده به اعتراض را فراتر از اين گذاشت و طبقه کارگر و محروم جامعه را به اعتراض و فرياد دعوت کرد؛ دعوتی بی

. رگران و رنجبران بودندھا يا کا شان از طبقه دھقان   بزرگ شده بودند که والدينئیھا اغلب شاعران ايرانی در خانواده

ھر . ھای فراوانی از برخورد عاطفی با کارگران و فرودستان جامعه ديد توان نمونه ھا می برای ھمين در شعر ھمه آن

. شود تر می ھای عميق طبقاتی و محروميت کارگران بيش ھا، فاصله م خشم شاعران نسبت به تبعيضئيآ چه جلوتر می

شان را  شان ساکت ننشينند و حق کشان بخواھد برای احقاق حق ند و از کارگران و زحمتک شاعر زبان به شکايت باز می

 .ھا بگيرند از مرفھان و بالادستی
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کش جامعه ساکت نيست و در شعرھای متعددش  نيما يوشيج ھم نسبت به وضعيت زندگی کارگران و طبقه زحمت

 نيز مانند پروين اعتصامی تنھا به توصيف اين زندگی پر از نيما. ھا را بازتاب داده است ای از زندگی آن تصاوير تازه

شان را  شان را نشان دھند و حق خواھد که قيام کنند، اعتراض کنند، خشم ھا می کند بلکه از آن سختی و مشقت اکتفا نمی

 نيز منجر کند و با آگاھی از اين نکته که اعتراض کارگران ممکن است به خونريزی نيما صحبت از خون می. بگيرند

در شعری با خشمی عنان گسيخته از کارگران و طبقه . »يا بميريم جمله يا گرديم صاحب زندگانی آزاد«گويد  شود، می

بندگی چند / چند بايد نشست مست و خموش!/ داد از اين شھر و اين صناعت، داد«: خواھد طغيان کنند رنجبر جامعه می

مرگ يا فتح، ھر چه بادا / به زمين رنگ خون ببايد زد/  کنيم آبادئیتا به طرح نو/ از زمين بر کنيد آبادی/ ِبا دل ناشاد؟

 ».وقت جنگ است، رو به راه کنيم/ فکر آسايش و رفاه کنيم/ صاحب زندگانی آزاد/ يا بميريم جمله يا گرديم/ باد

وی در يکی . »اع بايد باشدھنر در خدمت اجتم«دانست که معتقد بودند  نيما در واقع خودش را از آن دست شاعران می

ھنر در «گويد  آمده درباره ھنر و خدمت و اجتماع و سياست می» ھای روزانه يادداشت«ھايش که در کتاب  از يادداشت

يا در جای ) ١۶٨ص ( »خدمت اجتماع باشد، غير از اين است که کورکورانه در خدمت سياست آلت بشود و خراب بشود

توانم  طور می گذرد، چه بينم به ضعفا، رنجبران و زحمت کشان چه می من که می«گويد  ھا می ديگری از ھمين يادداشت

  ».کنم راحت بنشينم؟ در صورتی که خودم را اقلا انسان خطاب می

ھای دولت شوروی نسبت به کارگران و طبقه پرولتاريا  نيما که به واسطه برادرش لادين اسفندياری تا حدودی از سياست

برادر نيما خود قربانی ھمسايه شمالی شده . داد وقت فريب بھشتی را نخورد که ھمسايه شمالی وعده می يچآگاه شده بود ھ

کند و از پايان ناخوشايند  اش به درستی انتقادھای زيادی را عليه استالين مطرح می ھای روزانه نيما در يادداشت. بود

برند حساس  دت نسبت به رنجی که کارگران در جامعه میش با اين حال، وی به. کند دولت کمونيستی شمالی صحبت می

خواھد که برای رفع فاصله طبقاتی حق شان را از مرفھان جامعه  ھا می کند و از آن ھا ھمدردی و ھمدلی می است و با آن

 .بگيرند

حتی احمد شاملو . تفاوتی نسبت به رنج طبقه کارگر را ديد توان بی تر شاعری از شاعران چند دھه اخير می در شعر کم

در . کند رود شکايت می که از پدری نظامی به دنيا آمده بود در شعرھای خود بارھا از ستمی که در حق طبقه کارگر می

شعرھای شاعرانی مانند فريدون مشيری، مھدی اخوان ثالث، منوچھر نيستانی، عمران صلاحی، سيمين بھبھانی و 

کم برای  اغلب شاعرانی که بعد از نيما آمدند خود دست. توان ديد ا میبسياری از شاعران ديگر نوعی حس ھمدردی ر

  .اند مدتی تجزيه زندگی کارگری را ھم داشته

  
  ھای کارگری در سينمای ايران فلم
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بعد از . که ايتاليا درگير فقر، تورم و بيکاری بود، شکل گرفت جنگ جھانی دوم  نئورئاليسم پس از پايانئیجنبش سينما

لوکينو ويسکونتی از جمله  و ويتوريو دسيکا  آمدن ائتلافی از احزاب چپ و ليبرال، روبرتو روسلينی،روی کار

  .شناخته شدند  جنبش سينمای کارگری سازان برجسته فلم

، »دفاع رم شھر بی« نظير ئیھا فلمبنابراين در اين دوره . آنان در صدد بودند تا فرم و محتوا را به واقعيت نزديک کنند

با محوريت طبقات ضعيف جامعه از جمله کارگران، » دزد دوچرخه« و» لرزد زمين می« ،»سال صفر«، »مانآل«

  .جنگيدند، ساخته شد می  نازی گران و اشغال موسيلينی که در طی دوران فاشيسم با حکومت ئیھا چريک دھقانان و

نگاران سينما، نئورئاليسم را نه  تر تاريخ بيشھای دھه پنجاه از بين رفت،  که جنبش نئورئاليسم در ميانه سال با اين

  .دانند  موثر میفلمھايش در زمينه فرم  بينی آن، بلکه به سبب نوآوری ھای سياسی و جھان خاطر گرايش به

  . تاثير اين مکتب بوده است در ھمين زمينه سينمای ايران نيز تا حدودی تحت 

فضای آن  .تری پيدا کرد  ايتاليا در سينمای ايران حضور مشخص مردم ايران، نفوذ نئورئاليسم١٣۵٧پس از انقلاب 

 فلمھا تعدادی  سال توان با روزھای پس از جنگ جھانی در ايتاليا مقايسه کرد که در اين روزھای سينمای ايران را می

ھای  در کوچه«توان به  ھا می گذاری ساخته شد که از ميان آن ھای تاثير فلمچنين  ھم. مستند در زمينه نئورئاليسم ساخته شد

حسن يکتاپناه، » جمعه«جعفر پناھی، » بادکنک سفيد«عباس کيارستمی، » زندگی ادامه دارد«، ئیخسرو سينا» عشق

» دان«کيانوش عياری و » ھا آبادانی«اعتماد،  رخشان بنی» نرگس«بھمن قبادی ،» ھا زمانی برای مستی اسب«

ای فراھم کرد که اکثر   با اين سبک و سياق شرايط را به گونهئیھا فلمساخت و توليد . ابوالفضل جليلی اشاره کرد

  .سينماگران سينمای ايران مستقيم يا غير مستقيم، خودآگاه يا ناخودآگاه، وامدار نئورئاليسم ايتاليا ھستند

» جنوب شھر «مفل با ١٣۵۴او در سال . گذاران سينمای کارگری در ايران دانست  از بنيان شايد بتوان فرخ غفاری را

  .  الگوبرداری شده بودئیسينمای متفاوتی را ارائه کرد که از نئورئاليسم ايتاليا

 در توقيف بود و ١٣۵٣ ساخت که تا سال ١٣۴٧را در سال » اون شب که بارون اومد «فلمبعد از آن کامران شيردل 

  .  تھران به نمايش درآمدفلمبالاخره در سومين جشنواره 

طبيعت « و ١٣۵٠در سال » يک اتفاق ساده« بلند خود ئیھای سينما فلمسھراب شھيدثالث، اولين در ھمين راستا، 

 شھيدثالث به نئورئاليسم نزديک بود، ھمواره تاکيد ئی که سبک سينمائیجا از آن.  ساخت١٣۵٢را در سال » جان بی

مان است نه زندگی   اطرافھا درباره زندگی مردم عادی دغدغه اصلی من به نمايش درآوردن واقعيت«: داشت

 ».ھا قھرمان

در داخل کشور محکوم » ئینما سياه« مانند ايران با برچسب ئیھای کارگری در کشورھا فلمدر واقع به ھمان اندازه که 

  . کند ھای با محوريت طبقه کارگر کاھش پيدا می  فلمروز تعداد  شوند، با اين وجود روزبه می

مای ايران به طبقه کارگر پرداخته شده است اما حداقل در دو دھه اخير، کارگر از اگرچه در موارد محدودی در سين

شايد در مواردی بازيگری نقش کارگر را داشته است اما واقعيت اين است که چنين . ھای ايرانی حذف شده است فلم

سبک در توليدات سالانه شمار اين  ھای انگشت اين در حالی است که نمونه. گنجد  کارگری نمیفلم در تعريف  چيزی

  . اند ھای وقت مواجه شده ھای دولت گيری نوعی با موضع سينمای ايران ھر کدام به

محسن اميريوسفی را نام » خواب تلخ«و » آتشکار«اعتماد،  رخشان بنی» ھا قصه« نظير ئیھا فلمتوان  از اين قبيل می

کشيدند با برچسب  زندگی اجتماعی قشر کارگر را به تصوير مینوعی واقعيت  ھا که به فلمدر واقع، ھر کدام از اين . برد

، به آرشيو سانسور سپرده شدند و در نھايت بعد از چند سال که از زير تيغ سانسور گذشتند، راھی »ئینما سياه«

  .ھای سينما شدند سالن
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ل ساسنور بر عصه ھنر و ادبيات ھای جمھوری اسلامی، انگار در رابطه با اعما چه مسلم است، ھمه دولت با اين ھمه آن

رسيم که  ھای توليد شده در دولت نھم تا سيزدھم به اين نتيجه می فلمبا نگاھی گذرا به آمار . اند گذاشته با ھم مسابقه 

ترين شرايط نيز تا امروز به حيات  ھا زير سايه سانسور، اين جنبش در سخت سينمای نئورئاليسم در تمام اين سال

سامان سالور، » چندکيلو خرما برای مراسم تدفين« نظير ئیھا فلمبر اساس ھمين آمار . ادامه داده استجان خود  نيمه

باد در علفزار «مجيد مجيدی، » ھا آواز گنجشک«رضا کاھانی، » ھيچ«شاھد احمدلو، » گيری گريه کنی چند می«

رضا » بيست«، ئیاکبر خواجو» يامح«بھنام بھزادی، » کنيم تنھا دوبار زندگی می«خسرو معصومی، » پيچد می

» کيفر«ابراھيم فروزش، » سنگ اول«محمدعلی باشه آھنگر، » بيداری روياھا«پور،  شاليزه عارف» حيران«کاھانی، 

» آلزايمر«علی رفيعی، » آقا يوسف«محسن عبدالوھاب، » لطفا مزاحم نشويد«مھدی رحمانی، » ديگری«حسن فتحی، 

نيکی » سوت پايان«اصغر فرھادی، »  نادر از سيمينئیجدا«بھرام توکلی، »  منجا بدون اين«احمدرضا معتمدی، 

بر خيابان  جيب«امير حسين ثقفی، » مرگ کسب و کار من است«کيا،  ابراھيم حاتمی» گزارش يک جشن«کريمی، 

يش را ھا مردی که گيلاس«رضاکاھانی، » جھت خود و بی بی«مازيار ميری، » حوض نقاشی«سياوش اسعدی، » جنوبی

توان گفت در  می. اند  ساخته شده١٣٩٢ تا ١٣٨۴ھای  محسن اميريوسفی در بين سال» آتشکار«پيمان حقانی و » خورد

ھای ديگری از  فلمچنين  ھم.  با اين مضمون روی پرده رفته استفلم ٣طور ميانگين در ھر سال  ھای نھم و دھم به دولت

چندمتر «بھرام توکلی، » بيگانه«مجيدرضا مصطفوی، » نارسانارھای «رضا کاھانی، » استراحت مطلق«جمله 

ھمه چيز «اعتماد،  رخشان بنی» ھا قصه«منوچھر ھادی، » زندگی جای ديگری است«جمشيد محمودی، » مکعب عشق

» انتھای خيابان ھشتم«ابراھيم ابراھيميان، » ارسال يک آگھی تسليت برای روزنامه«اميرحسين ثقفی، » برای فروش

نيکی کريمی، » شيفت شب«فرزاد موتمن، » خداحافظی طولانی«مھشيد افشارزاده، » ستاره پنج«امينی، عليرضا 

، ئیسعيد روستا» ابد و يک روز«اميرحسين ثقفی، » مردی که اسب شد«وحيد جليلوند،»  ارديبھشت١٩چھارشنبه «

پدرام کرمی و » ر ساده نيازمنديمبه يک کارگ«احسان بيگری، » برادرم خسرو«محمدرضا رحمانيان، » سينما نيمکت«

طور متوسط سالانه  عادل يراقی در دولت يازدھم و دوازدھم راھی اکران عمومی شدند که اين تعداد به» ئیامتحان نھا«

  . را برای دولت تدبير و اميد به ثبت رسانده استفلم ۵

نام ژانر کارگری  ما ژانری به«: فته استنژاد منتقد و نويسنده سينما، درباره تعريف سينمای کارگری، گ احمد طالبی

 که شخصيت اصلی از طبقه کارگر ئیھا فلمدر واقع در ژانر سينمای اجتماعی . نداريم، کارگران جزئی از جامعه ھستند

تر در   از اين دست در قبل و بعد از انقلاب کمئیھا فلمکه  علت اين. توان نماينده سينمای کارگری دانست ھستند را می

 که دفاع از حقوق کارگران ھمواره با گرايشات چپ مارکسيستی ئیجا از آن. ن ساخته شده است، دلايل مختلفی داردايرا

 نظير ئیھا فلممگر محدود . کنند، سراغ اين طبقه نروند ای سعی می کارانه شکل محافظه سازان به فلم  جا افتاده است، ھمه
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خاطر ترس از مميزی و  بنابراين طبقه کارگر به. ساخته شده استباره  که در اين...و » روسری آبی«، »ھا قصه«

. گيرد سازان ايرانی قرار نمی فلم در کانون توجه ئیعنوان يک موضوع طلا وقت به ھای مارکسيستی ھيچ برچسب

 با دھند سازان ھم ترجيح می فلم. خورد ای گير کرده است که پايش را ھر طرف بگذارد، انگ می سينمای ما در منگنه

  ».ھا از نان خوردن نيفتند فلمساخت اين سبک 

 نادر از ئیجدا «فلمدر «: گويد که طبقه کارگری در سينمای ايران نمونه زيادی ندارد، می نژاد، با تاکيد بر اين طالبی

حسوب ھای طبقه کارگری م فلم را نماينده فلمتوان اين  ھمين دليل نمی به. شخصيت کارگر داستان محوری نبود» سيمين

اگرچه . ھا به اعتراضات کارگری پرداخته شده بود برای نخستين بار در اين سال»  عصر۵ساعت  «فلمکرد اما در 

ھای  اين طبقه به خصوص در سال. کارگران در جامعه ما قشر محرومی ھستند... اند ھمين که اشاراتی به اين طبقه داشته

تر به اين  اند، لازم است در سينما بيش پذيرتر شده لاھای چينی آسيبھا و واردات کا اخير به دليل ورشکستگی کارخانه

  ».چنان که بايد به طبقه کارگر پرداخته نشده است ھا حتی در حوزه ادبيات ھم آن در اين سال. قشر پرداخته شود

ی، چنين توضيح داده ھای کارگر فلمھای دولت به  ، درباره تاثير عواملی نظير استقبال مردم و مميزیئیاين منتقد سينما

در واقع دليل اصلی حذف اين . کنند ھا کارگر ھستند استقبال می ھای خوبی که شخصيت اصلی آن فلممردم از «: است

خاطر دارم يکی  به. الکاری است سازان از ممنوع فلم در قالب مميزی و ترس ئیھا ھای اخير دخالت ھای سال فلمطبقه در 

از آن .  ساختفلمآورد،  کرد ولی رای نمی ره کارگری که مدام در انتخابات شرکت میھای خوب ما دربا از کارگردان

. دانند  آقای کارگردان درباره طبقه کارگری ساخته شد او را متمايل به گرايشات مارکسيستی میفلمزمان که نخستين 

گفتند اين کارگردان کمونيست   میی لباس قرمز به تن داشته باشد، سريعفلمھای اوايل کافی بود بازيگر  چنين سال ھم

اين در حالی است که چپ کمونيست و مارکسيستی با تعريفی که در جھان وجود دارد، چندان در ايران پررنگ . است

  .نيست

اگر ... ھا بودند، سينمای کارگری با اين تفکر به جھان معرفی شد فقط چون اولين مدافع حقوق کارگران کمونيست... 

در اين تعريف ما دو نوع کارگر .  کارگری را از نو معرفی کنيم بايد تعريف علمی از آن ارائه دھيمبخواھيم سينمای

در واقع کارگران خدماتی تا . کند معنای کارگری که در چرخه توليد کار می کارگر خدماتی و کارگر مولد، به«: داريم

عنوان  به.  در سينمای ايران به ندرت تصوير شده استھای اين نسل وجود دارند اما طبقه کارگر مولد فلمای در  اندازه

  ».ھای خوب سينمای کارگری است فلميکی از » چند متر مکعب عشق«

ھای  فلم. ای يا سينمای ژورناليستی تبديل شده است سينمای ما به گزارش روزنامه«: نژاد در پايان اضافه کرد  طالبی

. ھم تر و تازه ھستند و ارزش ديدن داشته باشند ديگر وجود ندارند سال ھنوز ۴٠که با گذشت » گاو«ماندگاری مثل 

 ئیھا فلمدر واقع بسياری از . شوند ولی فردا ارزشی ندارند اند که امروز خوانده می ھا مانند گزارشات اجتماعی شده فلم

  ». متاسفانه ماندگار نيستندگيرند، گزارشات اجتماعی تند و تلخی ھستند که تا جايزه می کنيم و ده که حلوا حلوايشان می
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اند و  تر، ھمواره اين نقد به سينمای ايران وجود داشته که کارگران را فراموش کرده دھه گذشته يا کمی بيش اما در يک

 ئی سينمائیمثابه يک مدگرا توجه به طبقه متوسط و مسائل آن به. سينما، کارگران و زندگی کارگری را از بين برده است

ابد و يک  «فلماما با ساخت . تاثير سينمای اصغر فرھادی بوده است يل اين موضوع ذکر شده که خاصه تحتاز جمله دلا

پيش فرزاد  وقتی چندسال. تر شده است ن و محروم بيشئي، توجه به طبقه پائیسازی سينمای سعيد روستا و جريان» روز

 بود، دوباره مسئله کارگر و زندگی فلم به اين  کهئیرا ساخت، فارغ از نقدونظرھا» يک روز طولانی «فلمموتمن 

خداحافظی «: داند و معتقد است کارگری نمی فلم را فلمگرچه فرزاد موتمن خودش اين . کارگری در سينما مطرح شد

کارگری نيست، زيرا به مسائل کارگران  فلمگذرد اما  اش در طبقه کارگر می از موارد معدودی است که قصه» طولانی

يکی ھمين .  که با محوريت شخصيت کارگر يا زندگی کارگری ساخته شدند، کم نيستندئیھا فلمحال  با اين» .زدپردا نمی

ھا يا کاراکترھای کارگر  فلمکه بسياری از  ضمن اين. با بازی سعيد آقاخانی در نقش يک کارگر بود» روزھای طولانی«

رخشان » روسری آبی«مله بازی فاطمه معتمد آريا در تاريخی سينما و مخاطبانش ماندگار شدند؛ از ج در حافظه 

زن کارگری که به عشق .  کارگر در سينمای ماست ھای زن اعتماد، در نقش نوبر که يکی از ماندگارترين شخصيت بنی

  . شود کارفرمای خود بدل می

خوبی توانست  ست که بهھای سينمای کارگری دان توان يکی از بھترين نمونه عليرضا داوود نژاد را می» نياز «فلم

  . ويژه در ميان کودکان و نوجوانان کار روايت کرده و به تصوير بکشد  جھان اين طبقه را به-موقعيت کارگری و زيست

 وضع خويش تغيير، به قشر و طبقه کارگری پرداخت که برای بھبود و »بار برای ھميشه يک «فلمسيروس الوند نيز در 

» زير پوست شھر« شک بايد به  ھای موفق و ماندگار يک زندگی کارگری، بدو از نمونه. سوزند در سودای مھاجرت می

خوبی روايت   به٧٠اعتماد اشاره کرد که مصائب و مشکلات اين طبقه را در شرايط سياسی و اجتماعی دھه  رخشان بنی

 که برای تامين مخارج زندگی،  است کشيده ای از يک زن کارگر رنج کند و طوبی با بازی عالی گلاب آدينه، نمونه می

 .سختی در يک کارخانه مشغول کارگری است به

مجيد مجيدی » ھای آواز گنجشک«ھای موفق ديگر که زندگی کارگری را با قدرت به تصوير کشيده، بايد از  از نمونه

وآتش  ، به آب از اين جايگاه و سرنوشت مختومئینام برد که در آن رضا ناجی در نقش کارگری است که برای رھا

. دھد با وجود فقر و زندگی سخت کارگری، شرافتمندانه زندگی کند زند و بين شرافت و وسوسه در نھايت ترجيح می می

ھای اقتصادی است و در نھايت  ھای مھم اخلاقی در سينمای کارگری، جدال بين شرافت و وسوسه اساسا يکی از چالش

که  اين. کند، زندگی شرافتمندانه اين طبقه است کشد و برجسته می  به تصوير می طبقه کارگرئیچه سينمای ما از بازنما آن

آن شعر معروف؛ در خانه ما رونق اگر  قول  زندگی کارگری، زندگی سختی است اما لزوما زندگی بدی نيست و به

  . نيست، صفا ھست

تر زندگی  ھای درونی  است که لايهئیسينماھای  ترين نمونه بھرام توکلی نيز يکی از بھترين و موفق» جا بدون من اين«

شناسی اين طبقه را مورد واکاوی تصويری  خانوادگی به تصويرکشيده و روان ھای درون کارگری را از طريق چالش

، دو نمونه و »بيست«و » ھيچ«ھای  فلمھای خود سراغ اين طبقه رفته که  فلمرضا کاھانی ھم در اغلب . قرار داده است

کنند و کمدی و  ھای طبقه کارگر نگاه می تری به مسائل و چالش  که از زاويه متفاوتئیھا فلم. ين مدعاستمصداق بارز ا

  .تراژدی را در کنار ھم دارند

، در ھمه »کام حبس سه«و » ملاقات خصوصی«گرفته تا » جنگ جھانی سوم«و » برادران ليلا«ھای جديدتر از  فلماز 

ھای شبکه  حتی در سريال. نوعی رديابی کرد ت و مشکلات جامعه کارگری را بهتوان رد کارگر و مناسبا ھا می آن

پوست «. ھای کارگری مواجه ھستيم؛ گرچه در ژانرھای گوناگون روايت شده است نوعی با قصه خانگی ھم به نمايش
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عنوان يک   بهگرچه اولی را. نوعی با زيست کارگری و مسائل آن گره خورده است ، ھر کدام به»رھايم کن«و » شير

  .شناسيم عنوان يک عاشقانه تاريخی می  و دومی را بهئیژانر معما

 به فلم اجتماعی است که در بستر يک فلم با بازی پيمان معادی يک ئی بلند سعيد روستافلم، دومين »متری شيش و نيم«

 فلمکه داستان  بيش از آن. دھد گرايانه از گستردگی اعتياد در ايران به دست می ظاھر پليسی تصويری کلی و واقع

 به عنوان نابازيگر بيننده را در بھت جھانی فلمھزار بيمار مبتلا به اعتياد در اين  دھنده باشد، حضور سه  تکان

  .ئیی مھرجو»دايره مينا«تر از  تر و داستانی ئیتر با بيانی سينما شکل متکامل: برد آخرالزمانی فرومی

علی ( غلامحسين ساعدی درباره پسر جوانی» آشغالدونی« بر اساس داستان ئیش مھرجو داريوفلم، پنجمين »دايره مينا«

 به نمايش ١٣۵٣کند نخستين بار در سال  ھای حاشيه تھران زندگی می که در يکی از محله) با بازی سعيد کنگرانی

 فجر روی فلم جشنواره  در١٣٩٧ نخستين بار در در سال ئی بلند سعيد روستافلم، دومين »متری شيش و نيم«. درآمد

توان   به سادگی میفلماز مقايسه اين دو .  از نگاه تماشاگران را ھم به دست آوردفلمپرده رفت و سيمرغ بلورين بھترين 

 . درک کردئینشينی در ايران را در فاصله بين چھار دھه، از حکومت شاھنشاھی تا حکومت ولا گستردگی حاشيه

کند بيش از سه ھزار بيمار مبتلا به   ونيز را ھم نمايندگی میفلميران در جشنواره که سينمای ا» متری شيش و نيم«

افتاده که در  ھای از ريخت ھا و ھيکل ھا، و حضور معتادان با چھره  از بازداشتگاهفلمتصاوير اين . کنند اعتياد بازی می

 ئیکنند، به تنھا ر حاشيه تھران زندگی میھای سيمانی د يک دنيای آخرالزمانی در يک فضای خاکستری و آلوده در لوله

 .دھنده است تکان

نشين و  کم سه ميليون نفر حاشيه شود که در تھران دست گفته می. نشينان ايرانی در دست نيست آمار دقيقی از حاشيه

شود که   میتخمين زده. کنندگان مواد مخدر در ايران وجود ندارد چنين آمار دقيقی از ميزان مصرف ھم. اند نشين زاغه

 ميليون خانوار با مشکلات ١٠نزديک به  نزديک به سه ميليون نفر از جمعيت ايران به بيماری اعتياد مبتلاست و 

اما بر . شويم با يک خانواده درگير با اعتياد و با چھره سه ھزار معتاد آشنا می» متری شيش و نيم«در . اعتياد درگيرند

  .گردد تری از اعتياد منجر نمی شناخت و درک فرھنگی عميق به ئیاين آشنا» دايره مينا«خلاف 

اش کنش داستانی دارد و مسئله فساد در دستگاه پليس ھم صرفا  پليس جدا از روابط خانوادگی» متری شيش و نيم «فلمدر 

خواھی  دهشود که زيا مناسبات خانوادگی قاچاقچی اما به شکل يک بيانيه برملا می. شود در حد يک سوءتفاھم مطرح می

حال قاچاقچی در اين  با اين. ناپذير و طمعکار که جز اعدام او راھی ديگر وجود ندارد يک فرد اصلاح: او آشکار گردد

شود در بيان  گر می درماندگی او در ديالوگی جلوه. يک چھره انسانی ھم دارد) ناصر خاکزاد با بازی نويد محمدزاده( فلم

ُپدر که مرد، کفن او متری شيش و نيم :  ھم بر ھمان اساس انتخاب شدهفلمنام معنای جلو زدن مرگ از زندگی که 
  .چادر مادر، متری چھار ميليون تومان. ميليون تومان خرج برداشت

سعيد .  در توجبه حکم اعدام توليد و توزيع شده استفلماند که اين  ، بر اين عقيدهئیگران و منتقدان سينما برخی از تحليل

 :گويد دلی می ھا موافق است، به سادگی و ساده ای در پاسخ به اين پرسش که آيا با اعدام قاچاقچی صاحبه در مئیروستا

 ».ربط ندارد) فلمبه موضوع ( نظر من کنم به دھم و فکر می من به اين سئوال جواب نمی«



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

  
شب عيد به خانه . کند ار میای است که در يک موسسه خدماتی ک ، کارگر ساده»سوری چھارشنبه «فلمانگيز در  يا روح

او در مدت زمان کوتاھی که در . شود ھا می ھای آن رود که باھم دعوا دارند و ناخواسته وارد اختلاف زن و شوھری می

برد اما با تمام  رو پی می کند به اطلاعاتی درباره رابطه ميان مرد خانواده با زن آرايشگر واحد روبه اين خانه کار می

تمام .  که دارد آرام کندئیھا کند که ذھن زن را نسبت به شک و گمان  میئیھا خصوص دخالت ھای به ماناش در ز سادگی

 است که از فلمبينيم اما با اين وجود تنھا شخصيت  مدت او را در حال پاک کردن شيشه و جارو کشيدن و تميزکاری می

  .فھمد اش رضايت دارد و معنای زندگی را می زندگی

محمود به واسطه . آھن به ھمسرش است درباره شک و ترديد يک کارگر جوشکار راه» به آھستگی «مفلمحور اصلی 

شود  اش دور شده و با يک تماس تلفنی متوجه می ھا از خانه و زندگی آھن جنوب است مدت کارش که جوشکاری خط راه

شود گمان   پشت سر ھمسرش مواجه میئیھا گردد اما با حرف گردد و دنبالش می او برمی. ھمسرش منزل را ترک کرده

دھد ھمسرش مرده باشد تا  شود که ترجيح می ميزان اين شک به قدری زياد می. کند که او خيانت کرده و رفته است می

 .زنند واقعيت داشته باشد  که ديگران میئیھا که حرف اين

 کارگر يک مرکز پرورش شترمرغ فلمدای او ابت. رود روی زندگی کارگری به نام کريم پيش می» ھا آواز گنجشک «فلم

شود و او بايد ھرطور شده آن را پيدا کند اگرنه مجبور به  ھا گم می روزی يکی از شترمرغ. در اطراف تھران است

دنبال  آورد تا به او ھر روز به صحرا می رود و خودش را به شکل يک شترمرغ در می. شود پرداخت جريمه می

ھای زندگی و  به خاطر تامين ھزينه.. شود شود و در نھايت از مزرعه اخراج می ا موفق نمیام. شترمرغ گم شده بگردد

ھا و سمعک دخترش که گم شده مجبور می شود برای پيدا کردن کار به تھران برود و با موتورش مسافر  تحصيل بچه

 .آيد وجود می وخوی کريم به اتی در زندگی و خلقتغييربا ورود به شھر و مواجه شدن با زندگی شھری . کشی کند

او برای جا افتادن . است» بيست «فلمھای کارنامه بازيگری مھتاب کرامتی را در نقش کارگر  ترين نقش يکی از متفاوت

فيروزه زنی . در نقش يک کارگر بيمار فقير، ريسک بزرگی کرد و اجازه داد صورتش را با گريم به ھم بريزند

او در تالاری که . دن خرج زندگی پسرش حاضر است دست به ھر کاری بزندکشيده است که برای درآور رنج

خود کرامتی در نشست .  برای خوابيدن نداردئیھا ھم جا کند و شب مخصوص برگزاری عروسی و عزاست کار می

 او اعتماد کرده بتواند برای بازی در چنين نقشی موفق شود و عبدالرضا کاھانی به وقت فکر نمی  گفته بود ھيچفلمخبری 

 .کرامتی برای بازی در اين نقش متفاوت، سيمرغ بلورين نقش مکمل زن را گرفت. کرده است

که بتواند از پس مخارج زندگی دختر و عروسش بربيايد  آقايوسف کارمندی با آبروست که بعد از بازنشستگی برای اين

خانه کيفش  ايد و در قھوه اش از خانه بيرون می رمندیاو ھر روز با کيف کا. کند  از طبقه اعيان کارگری میئیھا در خانه

کند که دخترش از قضيه  او تمام تلاشش را می. شود کند و راھی خانه مردم می کاری عوض می را با کيف نظافت
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ھا را دستمال  شويد و شيشه  که دارد مدام ظرف میئیبرای تامين مخارج با وجود سن بالا.  نبردئیکارگری او بو

تا . کنند ھا خيلی قبولش دارند و حتی با او احساس دوستی و صميميت می خانه صاحب. اندازد و زمين را برق میکشد  می

 .ريزد ھم می اش به شود و زندگی  در ارتباط با دخترش مواجه میئیھا با ماجرا اينکه در يکی از اين خانه

 قدم است؛ جوانی ساده و شھرستانی که در مغازه ای به اسم کارگر ساده«، درباره »کارگر ساده نيازمنديم« به فلم

برد، او را  مند شده اما رحمت موقعی که پی به اين مسئله می او به دختر رحمت علاقه. کند فروشی رحمت کار می فلافل

بعد از مرگ رحمت، مردی به اسم جھان در ازای طلبی که از خانواده رحمت دارد از دختر او . کند اخراج می

بھرام افشاری اولين بار با بازی . شود ای می اينجاست که زندگی اين کارگر ساده وارد مرحله پيچيده. کند  میخواستگاری

 به نسبت آثار فلماين . به شھرت رسيد» پايتخت«گرچه بعدھا به واسطه بازی در .  مورد توجه قرار گرفتفلمدر اين 

 .طور که بايد فروش نکرد کمدی منوچھر ھادی آن

خاطر  کند مرگ پسرش به داری است گمان می موسی پدر کودک که کارگر يک مرغ. ره مرگ يک کودک است دربافلم

او . اش آورده است  مسمومی است که او با قيمت ارزان از محل کارش خريده و سر سفره خانواده ھای مرده خوردن مرغ

شود علت  اجرا به سمتی ميرود که متوجه میريزد اما نھايتا م ھم می داری را به کند و مرغ احساس عذاب وجدان می

ای است که شب قبل در تصادف با موتور به سر پسرش خورده و او اجازه رسيدگی سريع به بيمارستان را  مرگ ضربه

ھای درونی پزشکی است که با اين خانواده تصادف کرده اما نقش کارگر  گرچه مسئله اصلی داستان کشمکش. نداده است

 .بسيار پررنگ است فلمھم در اين 

  
  »جنگ جھانی سوم «فلم

شود؛ کارگری که ھمسر و  عنوان يک کارگر روزمزد معرفی می به» جنگ جھانی سوم «فلمشکيب، شخصيت اصلی 

. کند ھا در سرما و زير باران، سخت کار می فرزندش را در زلزله از دست داده و حالا برای دستمزدی ناچيز، ساعت

 تنگ و تاريک و نمور بخوابد و ھمراه ساير کارگران ئیار تومان، مجبور است جاشکيب برای روزی سيصدھز

شکيب بدون خواست خودش . روزمزد، لباس از تن دربياورد و بدون کوچکترين اعتراضی، تن به ايفای ھر نقشی دھد

. شود ھيتلر مستحيل میگذراند، رفته رفته در  شود در نقش ھيتلر بازی کند و به خاطر وقايعی که از سر می مجبور می

، درواقع قصد داشته زندگی يک کارگر روزمزد و ناديده انگاشته شدن حقوق »جنگ جھانی سوم«ھومن سيدی در 

  .اش را در قياس با زندگی زندانيان يھودی قرار دھد شھروندی

. ار کند و پول دربياورد ساله شھرستانی است که به تھران آمده تا ک٢۵درباره کارگر ساده » نگھبان شب «فلمداستان 

 با افراد ئیزندگی آشنا. خواھد نگھبان شب شود و مراقب ھمه چيز باشد پيمانکار يک پروژه ساختمانی بزرگ از او می

اش وارد مراحل جديدی شود و نھايتا به يک بلوغ  شود رفته رفته زندگی گذراند باعث می مختلف و وقايعی که از سر می
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شود  گذارد و باعث می در نقش کارگر ساختمانی بازی درجه يکی از خودش به نمايش میتورج الوند . فکری برسد

  .توانند از او سوءاستفاده کنند بپذيريم بتوانيم او را کاملا در جايگاه يک کارگر و نگھبان ساختمانی ساده که ھمه می

خوبی توانست موقعيت  ارگری دانست که بهھای سينمای ک توان يکی از بھترين نمونه  نياز عليرضا داوود نژاد را میفلم

  . ويژه در ميان کودکان و نوجوانان کار روايت کرده و به تصوير بکشد  جھان اين طبقه را به- کارگری و زيست

 وضع خويش در تغييربار برای ھميشه به قشر و طبقه کارگری پرداخت که برای بھبود و   يکفلمسيروس الوند نيز در 

از نمونه ھای موفق و ماندگار يک زندگی کارگری بدون شک بايد به زير پوست شھر . وزندس سودای مھاجرت می

 به خوبی ٧٠رخشان بنی اعتماد اشاره کرد که مصائب و مشکلات اين طبقه را در شرايط سياسی و اجتماعی دھه 

 است که برای تامين مخارج ای روايت می کند و طوبی با بازی عالی گلاب آدينه نمونه ای از يک زن کارگر رنج کشيده

 .زندگی به سختی در يک کارخانه مشغول کارگری است

اند؛   کار و کارگری رفته  اخير ايران، تا چه حد زير گرده  در چند دھهنيست که نداند کارگران افغانستانتقريبا کسی 

» باران«. اند مندانه به جان خريدهاند و انجام کارھای سخت را شرافت آميز را تحمل کرده قدر کارھای سخت و توھين چه

بودن دنيای  وزن   ھم ی که توانسته تا حدی معادلهفلم.  شده است دقيقا برای پيوند اين کارگران به کارگران ايرانی ساخته

ھای جذاب و ديدنی  فلم، يکی از »باران «فلم. بريزد ھم  بودن به گذران روزگار سراسر تيرگی را به  کارگری با محکوم 

کاره  ، يک کارگر ساختمان عاشق است که دور از خانواده، در يک ساختمان نيمه»باران «فلملطيف در . ارگری استک

او مسئول آماده کردن غذا و چای برای کارگردان است  .ھا را تامين کند کند تا بتواند خرج و مخارج زندگی آن سخت می

او با پسر جديد . عھده بگيرد تری به شود مسئوليت سخت ور می ديگری مجب شدن اين کار به پسربچه خاطر سپرده و به

چه در ذھن داشته  گيرد اما نھايتا واقعيت را فراتر از آن تمام ھم و غمش را برای حذف او به کار می افتد و سرلج می

کم به مشقات و  بندد و کم به باران دل می. است» باران«شود او اصلا پسر نيست و دختری به اسم  متوجه می ابد وئيم

، از »باران«لطيف  .کند کند کمکش کند اما اين امکان را پيدا نمی برد و سعی می ھا در ايران پی می زندگی پررنچ افغان

  .رسد کند و در انتھا به بلوغ فکری می  حرکتی از نوجوانی به جوانی را تجربه میفلمابتدا تا انتھای 

  
. تواند کار کند بيند و برای مدتی نمی  پا آسيب می نی در حال ساخت، از ناحيهنجف، پدر لطيف بر اثر سقوط از ساختما

ای  دليل داشتن جثه شود اما به جای پدر، کارگر ساختمانی می جاست که فرزندش، لطيف برای گذران روزگار به اين

. رگاه ساختمانی مشغول شودجای کار ساختمانی، به کارھای خدماتی در ھمان کا که به ماند جز اين ای نمی نحيف، چاره

! ست  بپردازد، عصبانی ائیکه حالا بايد به کار سخت بنا است و رحمت از اين در واقع او جای رحمت را در کار گرفته 

 .دھد گذرد که اين عصبانيت جای خود را به مھر می البته زمانی نمی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۵

ھا که پای ثابت و  مده از قانون را ديد؛ ھمانھای برآ شود ترس خوبی می  نجف، سلطان و لطيف به در زيست کارگرانه

ھا حکم اکسيژن ھوا را دارد  گويا اين ترس. ھا غيردلخواه دنيای کارگران مھاجر است؛ مخصوصا برای افغانستانی

  به آنفلمھا را که معمار ھم در  تر بودن دستمزد کارگران افغانستانی نسبت به ايرانی نئيحالا بايد ماجرای پا. شان برای

توانسته پازل کاملی از مشکلات کارگران » باران«م که ئيھای قانونی اضافه کنيم و بگو  کند، به آن ترس اشاره می

طور توانسته شمايلی درست از زيست پر از مشکل کارگران ايرانی را نيز به تصوير  افغانستانی را نمايش دھد و ھمين

کوشی و تعھدشان به کار دور   سخت وقت کارگران از روحيه  ا ھيچ و حتی در کشاکش عاشقی، تقريبفلمدر اين ... بکشد

 .است خوبی حفظ شده  ھا به  و شخصيتفلمشوند و از اين بابت فضای کارگری  نمی

 بودن، عشق را باورپذير تعريف   ھمين دنيای سخت و سنگين کارگر ساختمانی در اين است که در ميانه» باران«اھميت 

کس با احتمال ده درصد ھم نتواند چنين عشقی را در دنيای کارگران   آميز و عجيب که ھيچ ققدر اغرا کرده؛ نه آن

 در حال تماشای يک فلمقدر سطحی و معمولی که اصلا مخاطب شک کند که آيا در اين  ساختمانی باور کند، نه آن

انتاليسم آفريده شده و حضورش در ھای دنيا و اھالی ديار سانتيم عاشقانه است؟ يا که عشق، فقط برای فارغان از غم

 کلاه رحمت جا  اما تصوير سنجاق به يادگارمانده از موھای باران که لبه! ای ندارد چنانی دنيای کارگری اصلا جايگاه آن

  ی ھر دو نگاه افراطی و تفريطی درباره  باران، به سينه شده بر زمين  سبد نقش   کردن دونفره خوش کرده يا سکانس جمع

  .گذارد زند و بر روايت يک عشق واقعی صحه می  دست ردی میعشق،

  
  پرداز اھل شوروی سرگئی ميخائيلويچ آيزنشتاين کارگردان و نظريه

واقعيت آن است که در سينمای شوروی سابق، پرداختن به موضوع کارگران چيزی بود که با ايدئولوژی حاکميت 

اما واقعيت آن است که غير . اند ی با اين موضوع در شوروی ساخته شدهھای زياد فلمخوانی داشت و به ھمين دليل،  ھم

ترين آثار تاريخ  آسا در فن تدوين، جزء مھم ھای غول ھای کلاسيک آيزنشتاين يعنی آثاری که به جھت نوآوری فلماز 

  . جانبه کارگران نپرداخته بود سينما ھستند، باقی سينمای شوروی چندان به امر عميق و ھمه

توان به  ھای او می فلمترين  پرداز اھل شوروی، که از مھم ئی ميخائيلويچ آيزنشتاين کارگردان و نظريهسرگ

) کھنه و نو( عمومی خط مشی) ١٩٢٧( ده روزی که دنيا را تکان داد: اکتبر) ١٩٢۵( رزمنا و پوتمکين) ١٩٢۴( اعتصاب

او دو . ھای آيزنشتاين ھستند فلماز ) ١٩۴۵( ٢وف ايوان مخ) ١٩۴۴( ١ايوان مخوف ) ١٩٣٨( الکساندر نوسکی) ١٩٢٩(

  .نيز نگاشته است) ١٩۵٩( فلمھای يک کارگردان  و يادداشت) ١٩۴٩( فلمھای فرم  کتاب به نام

تر از رفتارھای اصلی  تر بر مخاطبين، به مونتاژو تصويرپردازی بيش شناسی بيش ھای او برای ھرچه تاثير روان فلمدر 

وارد کردن ضربات پی در پی بر «و » ھنری انقلابی بدون مصالحه«وی ھدفش را در سينما خلق . ، توجه شده استفلم

  ».کند آگاھی و احساسات تماشاگر عنوان می
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پدرش ميخائيل، يک معمار و در يک کشتی سازی کار .  در ريگا پايتخت لتونی به دنيا آمد١٨٩٨ ژانويه ٢٣وی در 

 تا ١٩١۶ھای  سپس در سال.  به پترزبورگ نقل مکان کردند١٩١٠در سال ھا  آن. کرد و مادرش يک مسيحی بود می

 در انستيتو مھندسی عمران شھر پتروگراد مشغول به تحصيل شد و بعد از آن تصميم گرفت برای يادگيری ١٩١٨

ی ، او داوطلب خدمت سرباز١٩١٧با وقوع انقلاب روسيه در سال . ھنرھای تجسمی وارد دانشگاه ھنرھای زيبا شود

، او ١٩٢٠سپس در سال . ھای دفاعی و توليد سرگرمی برای سربازان شد در ارتش سرخ شد و مشغول به ساخت سازه

در ھمان زمان به دليل علاقه شديدش به تئاتر کاپوکی ژاپن، . عنوان دستار صحنه وارد تئاتر پرولتکلت در مسکو شد به

در آستروفسکی بود را ساخت که در بخشی از نمايش در سال به  کوتاه خاطرات گلوموف که اقتباسی از بازی الکسانفلم

ھای ويرايش، ويرايش شده توسط شاعر بزرگ  وی بلافاصله بعد از اولين مقاله خود درباره نظريه. روی صحنه رفت

ی  از سوفلماين .  ساخت١٩٢۴ بلند خود اعتصاب را در سال فلمولاديمير ماياکوفسکی، معطوف به سينما شد و اولين 

ھای جديد تدوين و مونتاژ و   به دنبال شيوهفلماو در اين . توصيف شد» اولين اثر انقلابی سينمای ما«روزنامه پراوادا 

نويسی ژاپنی  او اين ايده را از شيوه خط. ھا منجر به ارائه تئوری مونتاژ معروف او شد برداری بود و اين تلاش فلم

 که بازگو کننده سرکوب اعتصابات توسط سربازان تزار است، آيزنشتاين مفلعنوان مثال در اين  به. فراگرفته بود

 از گله گاوی که در حال سلاخی شدن در ئیھا ھای کارگرانی که توسط مسلسل درو شده بودند را با عکس عکس

.  ساخت١٩٢۵ناو پوتمکين را در سال  َ رزمفلماو که مجذوب اين تئوری شده بود . کشتارگاه ھستند کنار يکديگر گذاشت

دست آورد و بتوان  مخاطب را به) سمپاتی( سوزی توان با استفاده از عناصری ساده دل کند که چگونه می  بيان میفلماين 

ذات پنداری کند و از گروه  ھم) جا ملوانان شورشی در اين( فلمکاری کرد که وی با يک گروه مشخص از طرفين 

   . ھنوز ھم در ميان شاھکارھای سينمای جھان باقی مانده استمفلاين .متنفر باشد) ھای تزاری قزاق( ديگر

 فلم. ی که تا کنون ساخته شده،انتخاب گرديدفلمالمللی منتقدان به عنوان بھترين   توسط يک نظرسنجی بين١٩۵٨در سال 

اکتبر است که  صامت که راجع به بزرگداشت دراماتيک انقلاب فلمده روزی که دنيا را تکان داد، يک : بعدی او اکتبر

 فضای دو ساعته انتقال قدرت دولت در فلماين .  ساخته و منتشر شد١٩٢٨برای دھمين سالگرد اين واقعه، در سال 

 فلمسپس . شان است ھا و دشمنان سياسی و نظامی ، ورود به صحنه لنين، و مبارزه ميان بلشويک١٩١٧انقلاب سال 

 و ساکن در ئی با استفاده از شعر موسيقيافلماو اين . ام يافت را ساخت نتغيير» کھنه و نو«نام  مشی عمومی که به خط

ھای کشاورزی روسيه شوروی بود، کارگردانی کرد و البته و با سانسور   پر ھرج و مرج را که درباره سياستئیفضا

موسيقی بود به ھای احساسی که ترکيبی از تصاوير و   ترانهفلمبرداری  فلم برای ١٩٢٩او در سال . زياد مواجه شد

او بر روی اقتباسی از رمان .  برای ھمکاری با استوديو پارامونت به ھاليوود رفت١٩٣٠سپس در سال . پاريس رفت

او با امتناع از خواسته . ، نوشته تئودور درايزر کار کردئینوشته بلز ساندرار و تراژدی آمريکا) طلای مستتر( ال اور

آوری شده توسط   به مکزيک رفت و با سرمايه جمع١٩٣٢ باطل شد و سپس در سال نامه قرارداش فلم تغييراستديو به 

دليل مسائل مرتبط با بودجه، ھمراه با   بهفلماين . باد مکزيک را کارگردانی کرد  زندهفلمنويس آپتون سينکلر،  رمان

 به ١٩٣٢ر اواخر سال وی د. نارضايتی استالين در طول مدت اقامت آيزنشتاين در مکزيک ھرگز به پايان نرسيد

 فلم، توانست ساخت ١٩٣۶سپس در سال . سازی ندادند فلمشوروی بازگشت ولی مقامات دولتی تا سه سال به او اجازه 

 درباره گروھی از جوانان پيشگام بود که از يک مزرعه فلماين .  صامت خود را آغاز کندفلمبژين مدوف، اولين 

 ھرگز اکران نشد چون به دليل تفسير شاعرانه فلماين . کردند دفاع می) ای ثروتمندھ دھقان( ھا اشتراکی در مقابل گولاک

 بعدی او فلم. دادند و دولت خواستار نگرش ديگری به مزارع جمعی بود» فرماليستی«آن از واقعيت به آن لقب 

خاطر  بود اما به» توتون«روايتی تاريخی از مقاومت مردم روسيه در مقابل متجاوزين ، )١٩٣٨( الکساندر نوسکی
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که بار ديگر با آغاز جنگ جھانی دوم و   اکران نشد تا آنفلمای که کمی بعد ميان استالين و ھيتلر منعقد شد اين  توافق نامه

 در ژانر حماسی فلماين .  ايوان مخوف بودفلم او فلمآخرين . تجاوز آلمان نازی به روسيه شوروی اجازه پخش پيدا کرد

 اکران شد و مورد تحسين استالين قرار ١٩۴۴قسمت اول آن در سال . ه در دو قسمت ساخته شدو بصورت زندگينام

ھا پس از مرگ ايزنشتين در سال   نصيب ايزنشتين کرد و قسمت دوم آن سال١٩۴۶گرفت و جايزه استالين را در سال 

 را نيز بسازد که توقيف طولانی مفل نامه قصد داشت قسمت سوم اين فلمآيزنشتاين با توسعه .  اجازه پخش يافت١٩۵٨

  . سالگی درگذشت۵٠ پس از يک سکته قلبی در ١٩۴٨سرگئی آيزنشتاين در . قسمت دوم مانع انجام کارش شد

شان  خواھانه ھای عدالت ای کوتاه با انقلاب ای که به فاصله خود مردم شوروی و چين و اروپای شرقی، پس از آثار اوليه

ای بودند جز استثمار کارگران يا توھين به اين طبقه در محيط اجتماعی و   مسئله د و رنجرخ داد، ديگر درگير ھر در

 که فقيرترين مردم آن ئیشد در بدنه اصلی سينما ھم ديد؛ جا ھای کارگری را می فلمجای ديگری اما بود که . محيط کار

ھای  سينمای کارگری منحصر به جشنوارهکشيدند و  ھا صف می خريدند و پشت در سالن ھا بليت می فلمبرای اين نوع 

زدند،   فرياد میفلمطلبانه کارگران داخل  ھای سينما ھمراه با فرياد حق  که مردم در سالنئیجا. ماند ھنری باقی نمی

خواستند به برادران ناشناخته اما  که انگار اين واقعا يک شورش يا انقلاب کارگری است و مخاطبان سينما می چنان

ھا را از بازخورد مخاطبانش   است که سينما شورانگيزترين صحنهئیجا ھمان جا اين. ھا بپيوندند فلمودشان در لباس خ ھم

ھای  فلم. جای دنيا به اندازه ھندوستان محبوب نبوده است در فرازھا و مقاطع مختلف تاريخ دريافت کرده و سينما در ھيچ

در . اند  را از دوران آثار کلاسيک تا به حال تشکيل دادهکارگری ھندوستان فصل مھمی از سينمای کارگری جھان

داری آن است و کارگران شديدا استثمار  ترين قطب سرمايه آمريکا ھم سينما بسيار محبوب است و اتفاقا اين کشور، مھم

رتبط با ھای متعددی به مسائل م واضح است که جامعه آمريکا و خيلی از ھنرمندانش در اين وضعيت واکنش. گردند می

  . اين البته جزء جريان اصلی سينمای آمريکا نيست. کارگران بدھند

  
   ده روزی که دنيا را لرزاندفلم

ھاست از آن شکوه و   ھا ساختند که سينمای اجتماعی قدرتمندی داشتند و البته دھه ھا را در اين زمينه مصری فلمبھترين 

ھای ايرانی مرتبط با  فلم. حقيقت سينمای طبقه متوسط است ايران دراما سينمای موسوم به اجتماعی . رونق خبری نيست

طور کل  تری به کارگران و به ای که سينما نگاه ھمدلانه توان تقسيم کرد؛ دوره موضوعات کارگری را به دو دوره می

بقات فرودست رايج جو و حتی گاه فاشيستی به کارگران و ط تر داشت و دوره متاخر که نگاھی کاملا ستيزه نئيطبقات پا

. سره متفاوت است جنوبی و ژاپن نوع نگاه به موضوع کارگران يک در کشورھای شرق آسيا خصوصا کره. شده است

چنينی که شدت رقابتی بودن زندگی، اضطراب روحی فراوانی در دل افراد ايجاد کرده و باعث رتبه بالای  جوامع اين

تلاش برای صعود . بينند ی شده است، مسئله کارگران را طور ديگری میھای جھانی خودکش بندی اين دو کشور در رده
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جنوبی فراوان يافت  عنوان تم و درونمايه در آثار ژاپن و کره و در کمين بودن ورشکستگی و سقوط، مسائلی ھستند که به

عوض  ت نيست، اما در يک نوع سينمای ھمدلانه با کارگران ھم وجود دارد که روايت اتحاد و طغيان و مقاوم. شوند می

  . تر ديد توان در اروپا بيش  حقيقت می اين را در. کند ھايش افشاگری می داری و فريب نسبت به زرق و برق سرمايه

ای مصر يکی  ساز افسانه فلمھای متعددی با خصلت داشت و يوسف شاھين،  فلمای از تاريخ سينمايش  در مصر در دوره

 است که در ١٩۶٩، محصول »سرزمين«ھای شاھين در اين زمينه  فلمترين   يکی از مھم.ھای آن بود ترين چھره از مھم

ھای رايج در سينمای کارگری  ھمان گفتمان ، بهفلمدر اين .  برتر تاريخ سينمای مصر ھم قرار گرفته استفلمميان ده 

روايتی که . ، روايت معنوی آن استکند پرداخته شده است؛ مثل ظلم اربابان و اتحاد کارگران اما چيزی که متمايزش می

در سکانس . رسد شود و در خاک به پايان می  از خاک آغاز میئی با نمافلم.  شود صورتی رمزی و محو مطرح می به

در . ريزد آرامی خاک را در اطراف يک گياه پنبه جوان می شود که قبل از کندن چند برگ، به آغازين، دستی ديده می

زند و  شود چنگ می سان می زودی با خاک يک ای را که به آلود است، زمين مزرعه ، ھمان دست که اکنون خونفلمپايان 

عنوان  ، يعنی مالکيت زمين بهفلماين تصاوير قدرتمند، ھم موضوع اصلی . شود سوی مرگ کشيده می صاحب آن به

عنوان مبدا و مقصد چرخه حيات ياد  ھم از زمين بهکند و  ھويت، ابزار بقا و ميدان جنگ سياسی پرمشغله را نمادينه می

 نوشته شد، اقتباس ١٩۵۴ھمين نام در سال  رئاليستی عبدالرحمن الشرقاوی که به- از رمان سوسياليستیفلم. کرده است

 .شده است

 که ئیاشود، غير از تکنولوژی پيشرفته و تعدادی رسوم متفاوت، يکی از اولين چيزھ وقتی صحبت از سينمای ژاپن می

اتفاقا سينمای ژاپن ھم به اين موضوع با تبحر بالا پرداخته و . شدت کاری است ای به رسد، جامعه به ذھن ھر کس می

اما توجه به يک تم پرتکرار . اند عنوان آثار کارگری سينمای ژاپن کدگذاری شده ھای معتبر به  در فھرستفلم ١٠٠لااقل 

جامعه شديدا رقابتی ژاپن ھميشه افراد کوشا و ثروتمند را در معرض . سقوطدر سينمای کارگری ژاپن لازم است؛ تم 

دست . انگيز اين ماجراست ھای حيرت  ژاپن يکی از نمونه٩٠دھد و بحران اقتصادی دھه  سقوط و ورشکستگی قرار می

نوعی تلاش برای  هھای طبقاتی، يک تم تکرارشونده ديگر در سينمای ژاپن است که ب و پا زدن برای نجات از محدوديت

 ميلادی که برنده جايزه ٢٠٠٨به کارگردانی يوجيروتاکيتا، محصول » عزيمت «فلم. شود فرار از سقوط ھم محسوب می

طور حاضر  دھد يک نفر چه ی که نشان میفلم. ھای شاخص سينمای ژاپن در اين زمينه است اسکار شد يکی از نمونه

  . ل را بپذيردترين شغ شود برای گذران زندگی، عجيب می

گويند که ھنگام  ھای کره می در دانشگاه. تر ژاپن، ھمان ساختار اجتماعی را دارد عنوان برادر کوچک جنوبی ھم به کره

شد، بخشی از  اشغال اين کشور به دست ژاپن، غير از قالب تفکر ژاپنی که به موضوع توسعه و تکنولوژی مربوط می

 ميلادی، که نه ٢٠١٩ھو و محصول  جونگ به کارگردانی بونگ» انگل «فلم. تفرھنگ ژاپن ھم به کره نفوذ کرده اس

 سال را در اين مراسم کسب کرد، يک نمونه از تلاش فلمزبان، بلکه عنوان بھترين   غيرانگليسیفلمتنھا اسکار بھترين 

اين اضطراب . شود اه میھای پس از آن ھمر شدن در قمار زندگی است که با تقلب و چالش کارگران فرودست برای برنده

» بازی ماھی مرکب«توان ديد و سريال  ھای موج نوی کره می فلمطلبانه و ناامن را در بسياری از  و تنش زندگی توسعه

  .سازان موج نو آن را ساخت ھم ھمين تم و درونمايه را داشت فلمکه يکی از 

. ن عاملی است که به ظھور و بقای آن کمک کرده استتري ھا و روياھای توده مردم، اصلی ارتباط سينمای ھند با دغدغه

- لوکس و تزئينی تبديل نکرده که تنھا بخشی از جامعه و لايه باريک از طبقات اقتصادیئیھندوستان سينما را به کالا

ھا  نھای ھندی به مسائل مردم فرودست و مخالفت آ فلماز ھمين رو، . اجتماعی مخاطبش باشند و خود را در آن را ببينند

  ..پردازد  زياد میئیدارھای بزرگ، رجال متنفذ سياسی و سرکردگان باندھای مافيا با اربابان کارخانه
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 ميلادی آغاز شده که ۵٠اند از دھه  ھای مختلف ھندی که به اين موضوع خصوصا از نگاه کارگری پرداخته فلمدر ميان 

اش رقم  ساز شھير ھندی در اوايل جوانی فلمآر چوپرا، . نی پیبه کارگردا» نايا داور« مھم به نام فلمبا ساخته شدن يک 

پرداخت، چند سال است که به  شان می  اکران شد و به مبارزه کارگران برای احقاق حقوق١٩۵٣ که سال فلماين . خورد

محور  ھای قھرمان فلم ميلادی ھم موجی از ٧٠پس از آن در دھه . يکی از آثار کالت سينمای ھند تبديل شده است

در » نمک به حرام«.  ھند بودئیھای سينما ترشان آميتا باچان مرد افسانه کارگری به راه افتاد که چھره اصلی بيش

ھا با شمايل آميتا  فلم تعدادی از اين ١٩٨٣در » کولی« و پس از آن ١٩٧٩» سنگ سياه«، ١٩٧۵» ديوار«، ١٩٧٣

ی فلم. کرد ی شد که پسرش راوی چوپرا آن را کارگردانی میلمفکننده  آر چوپرا تھيه  پی١٩٨٣در سال . باچان بودند

پرداخت و يکی از آثار شاخص اين  ھای طبقه محروم و فرودست می نام مزدور که باز ھم به مسائل کارگری و دغدغه به

وسوی   سمتھايش البته با شيبی ملايم به ھای جديدی آشنا شد و قصه ھای بعد، سينمای ھند با ستاره در سال. جريان شد

خورده و ورزيده مصنوعی، مقداری با زيست طبيعی و ساده مردم ھند  ھای تراش  که با بدنئیھا ستاره. ديگری رفتند

ھای اخير ھند دوباره عزمی  بالاخره پس از چند دھه حرکت به سمت فضاھای لاکچری، طی سال. تفاوت داشتند

  .ستور کار قرار داده استای را در د محسوس برای بازگشت به ھمان سينمای توده

  
  ١٩٩٥FREEDOM AND LAND آزادی و سرزمين فلم

 ساخته است که به تجربيات ئیھا فلم، در نيم قرن Kenneth Charles Loach کنث چارلز لوچ ئیساز بريتانيا فلم

ھای که جوايز  فلمسی تا  بی ھای تلويزيونی شبکه بی لوچ از ھمان اولين نمايش. پردازد سياسی و اجتماعی طبقه کارگر می

اند، ھميشه برای به چالش کشيدن وضعيت سياسی سماجت و پافشاری فراوانی به  نخل جشنواره کن را دريافت کرده

ساز  فلم« گرا به او لقب ھای راست در حالی که رسانه. خرج داده که به مباحثات و مشاجرات زيادی دامن زده است

باوجدان و  سازی فلمواقع  خوانند، او به می» ھای مارکسيستی خطابه« ايش رااند و کارھ داده »ی غضبناک ديوانه

درست است که .  او بوده است  ساله۵٠سازی  فلممناظرات سياسی آتشين ھميشه جزوی از کارنامه . است طلب حقيقت

سی دچار محدوديت ھستند؛ ھای سيا ھای ذاتی نيستند يا به دليل کمبود پيچيدگی برخی از آثار او موفق به غلبه بر آموزه

ھای  فلمفقرا در . شود او يک قھرمان بلامنازع است ی مردم طبقه کارگر می اما زمانی که پای به تصوير کشيدن صادقانه

ھا به محترمی و باوقاری افرادی ھستند که به اصطلاح سطوح بالای جامعه را  آن. کن لوچ قربانيانی بيچاره نيستند

متد کاری محبوب . فقر: پردازند ن حال به مقاومت عليه محصول فرعی ھمين جامعه طبقاتی میدھند و در عي تشکيل می

نامه  فلمھای  برداری کند و بخش فلم را به ترتيب زمانی وقايع، فلمدھد  گونه است که ترجيح می سازی به اين فلمکن لوچ در 

دھد تا  او زمان کوتاھی به ھر بازيگر می.  بدھدبرداری ھمان صحنه به بازيگران فلممربوط به ھر صحنه را در زمان 

 ١٩٩٠کن لوچ از دھه . چيز طبيعی و کاملا تازه از آب درآيد برای آن صحنه آماده شود تا جای که ممکن است ھمه
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بخشی از اين موفقيت مديون ھمکاری او با . ھای تاريخ سينما را به مخاطبانش ارائه کرده است فلمترين  برخی از جذاب

 . بلند کن لوچ مشارکت داشته استفلم ٢۵ اثر از ١٢ است؛ کسی که در  Paul Leverty پل لورتی نويس، نامه فلم

 رخ ٣٧ و ١٩٣۶ھای  اين درام سياسی پيچيده و پرجاذبه در طول جنگ داخلی اسپانيا در سال ،»آزادی و سرزمين« فلم

ک کمونيست مشتاق اھل ليورپول است که تصميم ، ي)Ian Hart - ھارت يان(شخصيت اصلی داستان، ديويد. دھد می

پيوندد که از  ديويد به گروھی از مبارزان می. گيرد به رفقای خود در مبارزه با رژيم فاشيستی فرانکو بپيوندد می

. اند ھای منسوخ شده و قديمی بدون ھيچ آموزشی دورھم جمع شده ھای اروپا با سلاح آمريکا، ايرلند و ديگر بخش

فقط بازسازی و به تصوير کشيدن يک مناقشه قديمی نيست؛ اين به ھمچنين ھشداری عليه »  آزادیسرزمين و«

عنوان رھبر مردم و نفرت را به عنوان  چنان افراد ناراضی و خشن را به ھای راست افراطی است که ھم ايدئولوژی

اين . ھای کمونيستی در برابر فاشيسم نيست  ساده از آرمان  تنھا يک پرترهفلماين . دھند مانيفست سياسی خود ترويج می

تر  پردازد، پيچيده و موانع لجستيکی می )POUMميان استالين و حزب کارگر (  وقتی که به ثبت مبارزات تلخ داخلیفلم

شود که در خدمت نيروی  نام بيانکا می  از رويا زدگی و بيداری ديويد ھنگامی که عاشق دختری بهئیرھا. شود می

ھای   جيم آلن، تکنيکفلمکن لوچ و نويسنده . شود اسپانيا است، به درخشانی و زيبای تمام به تصوير کشيده مینظامی  شبه

 ندارند ئیتر شناخته شده برای کسانی که با اين موضوع آشنا ساختاری خوبی را برای توضيح يک وضعيت سياسی کم

  .عيت سياسی تحقيرآميز کنونی استی بسيار مھم برای وضفلم» سرزمين و آزادی«. اند انتخاب کرده

  
ای بسيار فقير به دنيا آمد  کمدين ريزنقشی که انگار برای سرگرم کردن زاده شده بود، خانواده» چارلز اسپنسر چاپلين«

چاپلين بدون ترديد از . و در غياب پدر و مادرش توانست خود را از زير صفر به بام شھرت و ثروت برساند

  . تاريخ سينماستئید قرن بيستم و احتمالا مشھورترين شمايل سينماتاثيرگذارترين افرا

کننده و  او کمدين سينمای صامت، نويسنده، کارگردان، تھيه.  در لندن به دنيا آمد١٨٨٩ آوريل ١۶چارلی چاپلين در 

ين پيش از ساخت چاپل. ھای شاخص سينما مانند وودی آلن ھموار کرد  بود که راه را برای ديگر کمدينئیبازيگر پيشرو

او در اوايل نوجوانی شروع به اجرا کرد و . شد ھای کوتاه شناخته می فلمای از  ، با مجموعه»پسربچه« بلندش فلماولين 

يکی از  سرعت به چاپلين به. ھای جذابی را کارگردانی کرد فلم شخصيت ولگرد کوچولو را توسعه داد و ١٩١٨در سال 

عنوان يکی از سلاطين سينما و اساطير صنعت سرگرمی  جايگاه او به.  تبديل شدھای جھان ترين چھره شده شناخته

  . نيافتنی است دست

 سالگی اتفاق افتاد درست زمانی که مادراش روی صحنه مجروح شد و به ۵اولين ورود به صحنه چاپلين در سن 

اين اولين ورود من به «: گويد اره میب او در اين. شود تا برای تماشاگران بازی کند باره چاپلين وارد صحنه می يک

او پس از مھاجرت به . او پانتوميم را از مادرش که بازيگر تئاتر بود آموخت» .صحنه و آخرينش برای مادرم بود
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اش مورد توجه قرار گرفت و در  العاده  با بازی فوق١٩١٣آمريکا در شرکت کارنو شروع به فعاليت کرد و در سال 

ورود چاپلين به اين شرکت با شھرت و موفقيت بسياری ھمراه شد و توانست . تون استخدام شدسازی کی اس فلمشرکت 

  .برداری کند فلم» ساختن يک زندگی«نام   خود را بهفلمنخستين 

 »نور شھر« فيلن در »کارگر« مانند ماندگاری ھای شخصيت ايجاد با ،١٩۴٠ دھه تا سازی فلم اوليه ھای سال از چاپلين

 و کنندگی، تھيه کارگردانی، بازيگری، بر علاوه وی .يافت بسياری شھرت »بزرگ ديکتاتور« فلم در »رديکتاتو« و

 اثرات ايجاد به سينما، سفيد و سياه دوران در چنين ھم چاپلين، چارلی .داشت برعھده نيز را خودش ھای فلم در نويسندگی

 و ترس خنده، جمله از مخاطبان در را ای گسترده ساتاحسا توانست و بود مشغول سينما در ثيرگذار و گير چشم ھنری

 .آورد وجود به مخاطبان در را ھمدردی

 چاپلين چارلی جديد، ھای تکنولوژی و صوتی سيستم دارای سينمای ورود صامت، سينمای ظھور با بعدی، ھای دھه در

 از يکی عنوان به که کرد شرمنت را »ديکتاتور« فلم ١٩۴٠ سال در او .کرد ايجاد خود سبک در زيادی اتتغيير

 سياسی و اجتماعی نقدھای به و است درام و کمدی از ترکيبی فلم اين .شود می شناخته تاريخ در سازی فلم شاھکارھای

 .است پرداخته عميقی

 او .ساخت سبکی تنوع و مختلف موضوعات با ئیھا فلم ١٩۵٠ تا ١٩۴٠ ھای سال در چاپلين صوتی، سينمای ورود با

 ظاھر »کاليبو« عنوان به بار اين ،»چارلی« شخصيت از استفاده جای به که کرد توليد را »ئیروشنا« فلم ١٩۴٧ سال در

 عنوان به چاپلين بعدی، ھای دھه در .شد منجر اول نقش بازيگر عنوان به اسکار نامزدی اولين به او برای فلم اين و شد

 ١٩٧٢ سال در وی .کرد فعاليت ادبيات و نقاشی موسيقی، نندما ھنری مختلف ھای زمينه در حريف فن ھمه ھنرمند يک

 .بازگشت متحده ايالات به مجدد تبعيد از پس رسمی طور به افتخاری اسکار جايزه دريافت منظور به

 و يافت دست زيادی شھرت به ھنر کلی طور به چنين ھم و سينما در پيشرو و ژرف ھنرمند يک عنوان به چاپلين چارلی

 جوامع در وی چاپلين، چارلی مرگ از پس ھای سال در .گيرند می کمک سينما در امروز ھمين تا ھنرش و نظرات از

 و ھا جشنواره در چنان ھم وی، ھای فلم و آثار .شد می معرفی تأثيرگذار ھای انسان از يکی عنوان به فرھنگی و ھنری

 .دارند قرار اجتماعی و ھنری يقعم ھای بررسی تحت و شوند می گذاشته نمايش به ھنری ھای نمايشگاه

 به موزه اين .شد تأسيس وی جوايز و آثار داری نگه منظور به سوئيس، ويوميرا، در چاپلين چارلی  موزه ،٢٠١١ سال در

 ھمه بر علاوه. کرد تن به عمل جامه جھانی مخاطبان به ھنرمند اين آثار و زندگی معرفی برای مھم مرکز يک عنوان

 شناخته نيز اجتماعی مشکلات و ھا سختی مقابل در تحمل و موفقيت داستان از نمادی عنوان به پلينچا چارلی ھا، اين

 مشھورترين از يکی به شدن تبديل تا خانمان بی کودک يک از چگونه وی که کند می حکايت اش نامه زندگی .شود می

 .است کرده ايفا مھمی نقش اش گیزند مراحل تمام در و کرده جزم پشتکار و عزم دھنده نشان جھان ھنرمندان

در . وجود آمده بود ھا به  جنگ سرد به اوج خود رسيده بود و در آمريکا ترس شديدی از کمونيست١٩۵٠در حدود سال 

نام چارلی چاپلين . کارتی اعلام کرد ليستی بلند بالا از چند کمونيست معروف دارد آن سال سناتوری به نام جوزف مک

کرد از اخراج خود از  به لندن سفر می ھای صحنه  روشنیفلماو زمانی که برای اولين نمايش . دنيز در آن ليست بو

زندگی کرد و   در سوئيسئی در خانه زيبا١٩۵٣اش از ژانويه  به اين ترتيب چاپلين به ھمراه خانواده. آمريکا با خبر شد

 . به آمريکا بازنگشت١٩٧٢تا سال 

و  کارتی  جوزف مک١٩۵۴در سال » .مدار من يک ھنرپيشه ھستم نه سياست«: ھا گفت چاپلين در جواب اتھام

سال .  بودند جعلی بود ھا به کار برده ھمراھانش رسوا شدند؛ زيرا مشخص شد مدارکی که برای افشای کمونيست
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او اھدا ، سال بازگشت شکوھمند چارلی به آمريکا بود و در نيويورک ھديه باران شد و مدال ارزشمند ھندل به ١٩٧٢

 .گرديد

داد چارلی چاپلين به  گزارشی را منتشر کرد که نشان می )MI5(  اداره اطلاعات داخلی بريتانيا٢٠١٢در اوايل سال 

ای توسط اين اداره تحت نظر و بازرسی قرار  در دوره» ھای کمونيستی گرايش«خاطر  درخواست آمريکا و به

ھمچنين در اين . ھای کمونيستی بيابند بر ارتباط چارلی چاپلين و گروهگاه نتوانستند مدرکی دال  اما ھيچ. است داشته

چنين  ھم .، موفق نشده که محل اصلی تولد چارلی چاپلين را کشف کند(MI5)  فايو مدارک عنوان شده که اداره ام آی

اما . اديکال نيستھا باشد ولی در اين مورد ر اين بود که چاپلين ممکن است از طرفداران کمونيست) MI6( بندی جمع

  .شود عنوان يکی از قربانيان مک کارتيسم شناخته می چاپلين به

او با فضاسازی . بزرگ است» ديکتاتور «فلمبھترين نمونه نقد اجتماعی چاپلين، . چاپلين ھنرمند عميق و بزرگی بود

  .درست در شرايط آن زمان به نقد اصولی پرداخته است

توان  ھای او می فلماز جمله . سازان را جلب کند فلم کوتاه بسازد و توجه منتقدان و فلم ٣۴با گذشت زمان چاپلين توانست 

، »سيرک«، »جويندگان طلا«، »پسر بچه«، »دوش فنگ«، »زندگی سگی«، »شانگھای«، »ضربه فنی«به 

، استوديو )١٩١۴( ھای کی اتسون او با استوديو. اشاره کرد» ديکتاتور بزرگ«، »عصر جديد«، »ھای شھر ئیروشنا«

) ١٩۵٢-١٩٢٣( ، يونايتد آرتيستز)١٩٢٣-١٩١٨( ، فرست نشنال)١٩١٧-١٩١۶( ، ميوچوال)١٩١٨-١٩١۵( اسنای

  .ھمکاری کرد

  
ھا   به نقد نابسامانی دنيا و جنگفلماين . نام داشت که اثری ضد نازی بود» ديکتاتور بزرگ« ناطق چاپلين فلمنخستين 

، فلمھای بھترين  ا به اوج شھرت کشاند و توانست نامزد دريافت جايزه اسکار در رشته چاپلين رفلماين . پردازد می

 ديکتاتور بزرگ، چاپلين در دو فلمدر .  شود١٩۴١نامه غيراقتباسی و بھترين بازيگر نقش اول مرد در سال  فلمبھترين 

 اشتباه آرايشگر را به جای ديکتاتور  بهفلمدر سکانسی از . کند يک آرايشگر يھودی و ديگری شبه ھيتلر نقش بازی می

متاسفم، «: توان به اين بخش اشاره کرد ھای ماندگار اين صحنه می رانی کند از ديالوگ خواھند که او سخن گيرند و می می

 يا غلبه کنم، بلکه مايلم در صورت امکان به ئیخواھم به کسی فرمانروا نمی. کار من نيست. خواھم حکمران باشم اما نمی

 ».گونه است آدمی اين. خواھيم به يکديگر کمک کنيم ھمه می. ه ياری برسانم يھودی، کافر، سياه، سفيدھم

 اين است که در آن زمان نه تنھا بسياری از مردم جھان بلکه حتی فلمنکته مھم در طرح اوليه چاپلين برای ساخت اين 

کردند و بر اين گمان باطل بودند که او   احساس نمی نيز خطر چندانی از جانب ھيتلرئیمداران اروپا برخی از سياست

ھای تحقيرشده آلمانی در جريان جنگ  خواھد با برخی تحرکات سياسی، نظر توده تنھا فردی خودشيفته است که می

  .ھای موجود در جمھوری وايمار را به خود جلب کند ثباتی جھانی اول و صلح ورسای و مردمان مستأصل از بی
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 روز ۵٣٩برداری اين اثر در مجموع،  فلمرا شروع کرد و » ديکتاتور بزرگ «فلم ساخت ١٩٣٧در سال چاپلين  چارلی

 ھوشمندانه و تغييرطرزی آشکار، شخصيت ھيتلر و موسولينی را مدنظر قرار داده و با   چاپلين بهفلمدر اين . طول کشيد

  . دھد ھا نشان می گرفتن آن ھای افراد و اماکن، نگرانی خود را از قدرت گويای نام

 تنھا بسياری از مردم جھان بلکه حتی  ، اين است که در آن زمان نهفلمنکته مھم در طرح اوليه چاپلين برای ساخت اين 

کردند و بر اين گمان باطل بودند که او تنھا   نيز خطر چندانی از جانب ھيتلر احساس نمیئیبرخی از سياستمداران اروپا

ھای تحقيرشده آلمانی در جريان جنگ جھانی  خواھد با برخی تحرکات سياسی، نظر توده یفردی خودشيفته است که م

  .ھای موجود در جمھوری وايمار را به خود جلب کند ثباتی اول و صلح ورسای و مردمان مستأصل از بی

مردان   در مخيله دولتھای صلح بستند، شايد بر ھمين اساس بود که بريتانيا و شوروی در مقاطع مختلف با ھيتلر قرارداد

 از مناطق حائل ميان فرانسه ئیھا ھای ھيتلر به چيزی فراتر از الحاق بخش خواھی گنجيد که زياده روسی و انگليسی نمی

  .يا اتريش و چکسلواکی، منجر شود) راين لند( و آلمان

ديد، عطش » ديکتاتور بزرگ«ھای آن را در  ديدند و ھنرمندی، چون چاپلين نشانه ھا در روحيه ھيتلر نمی آنچه آن

گاه برای  جانبه خويش است و اين مھم در عالم واقع فقط آن ھا به کسب و حفظ و بسط قدرت ھمه ناپذير ديکتاتور سيری

 به لھستان نيز حمله کرد و به اين ترتيب، آتش ١٩٣٩اروپائيان خطر ھيتلر را پررنگ کرد که آلمان نازی در سپتامبر 

  .برانداز برافروخته شد که چھره دنيا را به کلی دگرگون کرد جنگی جھانی و خانمان

با اين ھمه، در ھمان زمان نيز در آمريکا، ھيتلر طرفدارانی داشت و بسياری از مردم و حتی برخی از روشنفکران 

  . دخالت کندئیھای اروپا  معتقد بودند که دولت آمريکا نبايد در جنگ ميان آلمان و ديگر کشورئیآمريکا

 گويای نکات ئینوشته اينياتسيو سيلونه، نويسنده مشھور ايتاليا» مکتب ديکتاتورھا« ھمين زمينه نگاھی به کتاب در

ھای   به اروپا برای آموختن فنون و شگردئیدرخور توجھی است؛ اثری که داستان مرکزی آن سفر دو آمريکا

  .يکا استھا در آمر ديکتاتوری و ايجاد نظامی استبدادی براساس اين آموزه

، ئیھای وخيم حضور ديکتاتورھا گستر جنگ و پيامد ھا را نيز به خطرات عالم ئیاز اين منظر، آن اتفاقی که چشم آمريکا

 و ژاپنی او خطيرتر از آن است که در وھله ئیپيمانان ايتاليا ھا فھماند که خطر ھيتلر و ھم چون ھيتلر روشن کرد و به آن

 بود و تازه آن موقع اھميت بينش چاپلين درک ١٩۴١پن به بندر پرل ھاربر در دسامبر بردند، حمله ژا نخست گمان می

  .شد

 کرده ئیی سينمافلمنخستين اثر کاملا ناطق چاپلين بود و از اين نظر که ھيتلر را دستمايه ساخت » ديکتاتور بزرگ«

شده به دست  ھای اشغال ليا و آلمان و کليه کشور البته در ايتافلمنمايش اين . تاز و ماندگار است بود، در تاريخ سينما يکه

  .دار يافته است شود آن را خنده  را به تماشا نشست و حتی گفته میفلمھا ممنوع شد، اما ھيتلر خود،  آن

 فلمھای مسواکی، تاثير فراوانی در تاثيرگذاری اين  شباھتی که چھره واقعی چاپلين با سيمای ھيتلر داشت و البته سبيل

ای عريان بر شخصيت  که ھجويه» ديکتاتور بزرگ«ھا پيش از ساخت  اما نکته جالب توجه اين است که سالداشت، 

ی چاپلين و ھيتلر ديده بودند و برای نمونه  »ولگرد کوچولو« ميان شخصيت ئیھا مضحک ھيتلر است، ديگرانی شباھت

سبيلی شبيه « که از نظر ديگران، ھيتلر گويد از اين سخن می» ظھور و سقوط رايش سوم«ويليام شايرر در کتاب 

  ».چارلی چاپلين داشت و در وين ولگردی به تمام معنا بود

ھا و  نظر مخاطبان را به وجه اشتراکی ميان ديکتاتور» آوانگارد و توتاليتاريسم«ای با نام  تزوتان تودوروف در مقاله

منظور تودوروف اين است که در جوھره اين دو نوع . استھ  آنئیکند که ھمانا راديکاليسم و بنيادگرا ھنرمندان جلب می
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ھای پيرامونی، جھانی نو، ساخته  ھا و شرايط موجود و سنت اعتنا به واقعيت شخصيت، اين استعداد وجود دارد که بی

  .شود که در آن نشانی از گذشته وجود ندارد و ھمه چيز رنگ تازگی و ابداع خلاقانه دارد

گاه اھميت کار چاپلين بيش از پيش  از اين منظر نظری نگريسته شود، آن» ديکتاتور بزرگ«وقتی به ماجرای ساخت 

دھد؛ از نواختن پيانو تا  سازد، زيرا چاپلين نيز در اين اثر علاقه و تمايل ديکتاتور به ھنر را نشان می خود را نمايان می

که ھيتلر درکی دقيق از اھميت نمايش و اجرای تبليغاتی دانيم  فراتر از اين می. سازان ايستادن در برابر نقاشان و مجسمه

کوشيد به  داد و چونان بازيگری توانا می ھای خود را با وسواس مورد بررسی قرار می رانی ھمين دليل سخن داشت و به

  .افت، کندئيانواع ترفندھا، مخاطبان را مسحور سخنوری و شور و ھيجانی که در تمامی اندامش جريان م

ھا در آرزوی تسلط کامل بر جھان ھستند، اما در کنار اين که چاپلين آن را در فصل درخشان بازی با بادکنک  رديکتاتو

دھد پرده  اش نشان می ھای روزانه  که ديکتاتور را در حال انجام برنامهئیھا دھد، چاپلين در بخش کره زمين نمايش می

دارند تا به اين طريق، انسان » خود«ھا برای تسلط بر  کتاتور است که ديئیدارد و آن آرزو از رازی ديگر نيز برمی

  .ھا درآورند  برای تقليد تودهئیمنصه ظھور برسانند و سپس آن را به الگو تراز نوين را نخست در وجود خود به

د ساعات خواھن ی که در آن کارگران مشغول کار ھستند و میفلم.  چاپلين استفلمترين  نام به ياد ماندنی» عصر جديد«

 است که فلمھای اين  ترين سکانس صحنه چرخدنده و حضور چاپلين يکی از بھه يادماندنی. کاری خود را افزايش دھند

 عصر جديد داده شد تبليغ کمونيست بود و ھمين امر سبب شد فلماتھامی که به . کند ماشينيست و انسان مدرن را نقد می

 به از خودبيگانگی و از بين رفتن خلاقيت ھنری با وجود فلمر اين چارلی د. مخاطبان با سردی رو به رو شوند

  .کند ھای مکانيکی انبوه اشاره می حرکت

ھای چاپلين ساخته شد و درباره رنج افرادی است که در آن برھه از زمان به دنبال  ی که با دغدغهفلم» جويندگان طلا«

ھنر .  صحنه پختن و خوردن يک چکمه توسط چاپلين استفلمين ھای ا ترين صحنه از به يادناندنی. کشتند معادن طلا می

ھای يخ تنھا است و بعد به دنبال افرادی راه   جويندگان طلا در ميان تپهفلمھای زيبا است او در آغاز  چاپلين ايجاد لحظه

رکات شيرين کاری و کرديد؟ ھر ھنرمند ديگری بود ح افتد شما بوديد چه می افتد در اين ميان خرسی به دنبال او می می

خيال از جھان  شود و بی داد، اما چاپلين با ھوشمندی تمام متوجه خرس نمی ترس اغراق شده را به مخاطب نشان می

کند چيزی در اطراف اش است زمانی که  رود تازه چاپلين احساس می وقتی حيوان می. دھد عصايش را در ھوا تکان می

  .گردد اثری از خرس نيست بر می

 و شود می شناخته سينما تاريخ ھنرمندان ترين بزرگ از يکی عنوان به خود، ھنری و فرھنگی تاثيرات با چاپلين چارلی

 عنوان به وی ،١٩٧٧ سال در چاپلين چارلی مرگ از پس .است گذاشته جا آينده ھای نسل برای ھنری آثار از غنی ارثی

 و ساخته فلم ٨٠ حدود خود ای حرفه دوران طول در او .دش تبديل فرھنگی نماد به سينما صنعت اصلی ميراث از يکی

 توانست داشت سينما صنعت روی بر که توجھی قابل تاثير با را بيستم قرن اول نيمه .است کرده ايفا متنوعی ھای نقش

 .ردک پيدا فراوانی طرفدارن و مخاطبين و شھرت جھان سراسر در چنين ھم و دھد ارتقا ئیبالا درجه به را کمدی سبک

 دوم، جھانی جنگ دوران در .شود می شناخته قوی سياسی و اجتماعی ھای نگرش با فرد يک عنوان به وی چنين ھم

 برخورداری دليل به نيز ١٩۵٠ دھه در .کرد ايفا مھمی نقش جامعه نيازھای از حمايت و خيريه ھای فعاليت در چاپلين

 تبعيد فرانسه به متحده ايالات از و برخورد قانونی مشکلات هب آمريکا، دولت به نسبت کمونيستی سياسی ھای نگرش از

  .داد ادامه را اش اجتماعی و ھنری ھای فعاليت خود عمر پايان تا و بازگشت متحده ايالات به مدتی از پس او .شد

 شورای دليل تلاش در راه صلح و دوستی ميان ملل برنده جايزه بين المللی صلح از ، به١٩۵۴چارلی چاپلين در سال 

  . سالگی در سوئيس درگذشت٨٨ در سن ١٩٧٧ دسامبر ٢۵وی سرانجام در . جھانی صلح شد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢۵

  
گيری حکومت برای تسخير تمام و کمال سينما، واقعه بسيار مھمی  اگر به سينمای ايران برگرديم اشاره به يک جھت

شدت گرفتن . شود زی تصويب میسا  مصوبه مھمی در مورد توسعه و شتاب روند خصوصی،١٣٨٨در اسفندماه . است

سازی آحاد زيادی از مردم تنھا در حوزه اقتصادی، آموزشی و درمانی نبود؛  سازی و به تبع آن، محروم روند خصوصی

 .بلکه در عرصه فرھنگ و ھنر و از جمله در سينما نيز چه در زمينه توليد و چه در زمينه توزيع و اکران تاثير گذاشت

سالاری  رشد سرمايه ای اعتراضی از روند روبه ، چھل و شش نفر از سينماگران در نامه١٣٨٨ل در آبان ماه ھمان سا

 :کنند در سينمای ايران انتقاد می

ھای متفاوت ببينند؛ اما انحصارطلبی  فلم مستقيم با مردم حق ھر سينماگری است و نيز حق مردم است که ئیرودررو«

اين جريان خواستار حاکميت پول و سرمايه است و ھر کس . اصله انداخته استجريانی بين ما و شما ف.راه را بسته است

 ».شود  نسازد، با شگردھای بازاری تنبيه میفلمبرای اين حاکميت 

بار  داد، اين زد يا مجوز اکران نمی اگر پيش از اين، معضل دستی از ساختار بود که با تيغ سانسور بر آثار زخم می

کند چه چيز   میتعيينری از ساختار پرده برداشتند که با سازوکاری پنھان در فضای ھنری سينماگران از دست نوظھو

ھای  بنا به تحليلی، يکی از علل اصلی گسترش و تسريع اجرای سياست. شود ساخته شود و چه چيز نمايش داده 

. وفادار به حاکميت بودنفعان البته در ميان حلقه کوچک خواص  ی ذی سازی از سوی حاکميت افزايش گستره خصوصی

ھا، بخش  فلممحوری در توليد و پخش  سازی و شيوع سرمايه در عرصه فرھنگ و سينما ھم شاھديم که با خصوصی

بخش خصوصی ھم بنا به منطق سود و ھم سياست عدم تنش با . شود  امين برای حاکميت میئیخصوصی بدل به بازو

ھای سرگرم کننده و بازاری  فلم است، فضا را در اختيار ساخت و پخش  نای که امتيازات خود را مديون آ ساختار سياسی

اجتماعی پاک کند و بنا - ھای انتقادی فلمدھد تا در ھمدستی با سازوکار سانسور فضای سينما را بيش از پيش از  قرار می

 در بسط منطق سود و بخش خصوصی نشان داد که نه تنھا. به تعريفی، فضا را از سينمای مردمی بيش از پيش بزدايد

فرھنگی نظام حاکم در - ھای سياسی سياسی و بازتوليد ايدئولوژی-سرمايه بلکه حتی در حفاظت از خط قرمزھای امنيتی

ھای مستقل و به تبع  فلم شاھد معدود بودن ئیدرپی اين روند، از سو. ھای روزآمد از ساختار دولتی توانمند تر است فرم

 که درآن ئیھا فلم شده باشد، ھستيم و از سوی ديگر شاھديم که در عمده ئیر و کارگری بازنما که در آن کارگئیھا فلمآن 

 با ديدگاه ايدئولوژيک حاکم بر جامعه و در روندی نھادمند در ئیاند، اين بازنما  شدهئیبه انحا مختلف کارگران بازنما

 .است ساختن کارگران صورت گرفته  جھت سرکوب و نامرئی

 کارگران، ئیطور ويژه بر بازنما  که بهئیھا فلمدسته اول، . توان به دو دسته کلی تقسيم کرد ھا را می فلما، در اين راست

 که ئیھا فلماست، توجه دارد، دسته دوم  ھای متقاطعی که به استثمار و انقياد آنان منجر شده  مشکلات آنان و شکاف

بندی شده است که  نحوی مفصل  بهئی از وجوه فرمی و محتوا متشکلئیکارگران در آن حضور دارند اما نحوه بازنما
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سازی  ھای فرودست شود که مکانيسم خود منجر به اين می  باقی بمانند و اين شرايط خودبهئیشان نامر کارگران و مسايل

گر طبقات کارگران ناديده گرفته شود؛ با ديدی ايدئولوژيک به مسايل آنان نگريسته شود و چه بسا خود کارگران و دي

 .  شوندئیعنوان مسئله بازنما فرودست به

  نام ليلا و دو فرزندش است در ميانه مادر، ساخته مھناز محمدی، روايت يک زن کارگر سرپرست خانواده به-  پسرفلم

  . ديد ليلا و در نيمه دوم، از لنز پسرش است  در نيمه اول، از زاويهفلم. ھا بحران

  
ليلا يکی از . شرف ورشکستگی و درحال اخراج کارگران با عنوان تعديل نيرو استکارخانه محل کار زن، در 

خصوص به خاطر تاخيرھای ورودش، در خطر و مرز اخراج قرار دارد و مدام تھديد به اخراج  کارگرانی است، که به

يرھايش اين است که دليل تاخ. اند شود و در واقع تنھا يه اين دليل که سرپرست دو فرزند است، اخراجش نکرده می

. دھد دھد و برای ازدواج با او، او را تحت فشار قرار می خواھد با سرويس کارخانه بيايد؛ چون راننده او را آزار می نمی

شوند اما، امر غايب در اين ميانه، ھمبستگی جمعی و اميد  خورند و شديدتر می رفته در يکديگر گره می مشکلات رفته

 در  افرادی. شود ھا بيشتر آشکار می بست ھا و بن رود، خودخواھی  پيش میفلمدرواقع، ھرچه . ھا است برای حل مشکل

 .ھا ھستند  مفرط، به دنبال کسب منفعت خود و نجات خود از بحرانئیای پرمصيبت، در فردگرا زمينه

دھد و درواقع  آزار میواسطه و باواسطه  که مدعی است ليلا را دوست دارد، او را مدام بی) راننده کارخانه( کاظم

گذارد که بايد پسر  ھا، برای او شرط می حتی برای ازدواج با او، به بھانه سنت. فشار تملک کند خواھد او را تحت می

که ظاھرا دلسوز است اما در ) آشنای ليلا و کاظم( پيرزن سرايدار مدرسه ناشنوايان. اش را از خانه بيرون کند ساله ده

برد و حتی شخصيت اصلی ھم مادری است که دست آخر  ه سود و منفعت خود را از مساله میشود ک نھايت مشخص می

قدر در  ھا و منافع، آن خواست. شود فشار، راضی به طرد و تبعيد پسرش به مدرسه ناشنوايان و عدم ديدار او می تحت

است و  در اين راستا ھم باقی نگذاشته جمعی، بلکه حتی امکانی برای کنش ئیتنھا به رھا تضاد ھستند که ھيچ امکانی نه

 .گيرد ای ھم شکل نمی جا که ھمبستگی اجتماعی غايب و ناممکن است، بالطبع امر سياسی از آن

اما ليلا به خاطر واھمه از شرايط خاص و در شرف . کارگران کارخانه، در پی شکل دادن اعتراض و اعتصاب ھستند

ای با ليلا دارند و نه تلاشی برای  و از آن طرف ھم، کارگران نه ھمدلیکند   اخراج بودنش، با آنان ھمراھی نمی

وقتی کارگران . دھد کنند و يکی از کارگران او را مورد اھانت و خشونت کلامی جنسی قرار می متقاعدکردن او می

و درنتيجه اصلا در دفتر يکی از مديران ميانی کارخانه است ) و در نتيجه دوربين(اند، ليلا  اعتصاب و تجمع کرده

شدن شيشه توسط سنگی که  گر، يعنی از شکسته به واسطه يک کنش تخريب بينيم و صرفا تصويری از اعتصاب نمی

آيد،  شده می اند، و صدای کارگران که بعد از آن از شيشه شکسته کارگران معترض به پنجره دفتر مدير پرتاب کرده

نويسی و لابی با ھمان مدير، خواھان اخراج   کارگران معترض، با نامهمدتی بعد، خود ھمان. شويم متوجه اين تجمع می
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 جذب کسی که تحت تبعيض و ستم ئیاست که نه تنھا توانا  شده ئیاعتراض مطرودان در جھتی بازنما. شوند ليلا می

مشکلات و مسائلی که  در نسبت با فلمبنابراين، . کند مضاعف است، را ندارد بلکه با تمام قوا او را تنبيه و طرد ھم می

در . کند  میئیگرايانه و تشديدکننده مشکلات بازنما عنوان يک زن کارگر، دارد، اعتراضات کارگران را واپس ليلا، به

داد، پناه ببرد و راضی به ازدواج با او  گيرد به ھمان مردی که او را آزار می رسد که تصميم می جا می نھايت ليلا، به اين

 .روزی ناشنوايان برود جبور کند که خود را ناشنوا جا بزند و به مدرسه شبانهبشود و پسرش را م

ھای ھمسر مادرش و  اما با حرف. کند فرار می) که نشانگان يک نھاد سرکوبگر را دارد( پسر بعد از مدتی از مدرسه

او ھم خوب است؛ بنابراين ھا بدون حضور  برد که حال آن دھد، پی می  که از مادر و خواھرش به او نشان میئیھا عکس

 .بود گردد که از آن گريخته  می  بازئیبه ھمان جا

در . انگيزد نحوی است که، ھيچ ميل به کنشی در تماشاگر برنمی  بهفلم، اين است که ساختار فلمنکته مھم ديگر در مورد 

ھا شکل  بتنی بر حضور و زاويه ديد آن و دکوپاژ مفلم ئیکه ساختار روا( ھا، از ديدگاه ليلا و پسرش واقع مسايل و بحران

نظر  ھا محتوم به بست توان تصور نمود؛ بن تر کنش مفيد و مثبتی را می اند که کم قدر بزرگ و پيچيده ، آن)است گرفته 

ای در کار نيست و تنھا کار  ئیراه رھا. عبور است ھای متوالی و غيرقابل بست  شاھديم بنفلمچه در اين  اما آن. رسند می

، امکان فلم، تنھا در رويای پسر در آخر )آن ھم در بعد خوشبختی فردی( مکن، طفره رفتن از وضعيت است؛ بديلم

ماند و  دود؛ اما در بيداری، او می  می  انتزاعی، به شوق و اضطراب به سمت اوئیابد که مادرش در فضائيتحقق م

 .ای رو به بارش برف سرد بر حياط مدرسه پنجره

 استخوان، به کارگردانی جمشيد ٢٠زمان   شکستن ھمفلمتوان ذکر کرد،   که در اين دسته میئیھا فلم يکی ديگر از

برادرش قصد . در ايران است) عظيم( ، روايتگر داستان زندگی يک مرد کارگر مھاجر افغانفلماين . محمودی است

. برد ما در نھايت، تنھا خانواده خودش را میا. مھاجرت غيرقانونی به آلمان را دارد و قرار است مادرشان را ھم ببرد

گويد،   او بدھد اما، ھمکارش به او می ھای خود را به خواھد کليه عظيم می. افتند ھای مادر، به دليل ديابت، از کار می کليه

ستدلال کنند و اين ا ات کافی است تا کسی را جايگزين تو  اگر بروی و درگير پيوند کليه بشوی، ھمين غيبت چندروزه

داری، چنان روشن و  پذير در سيستم سرمايه ھمکارش، مبتنی بر فروکاست کارگرھا به صرف ابزارھای جايگزين

که لاجرم به ( شود که مادر عظيم بيمه نيست  ديگر نشان داده میئیدر جا. شود بديھی است که عظيم درجا متقاعد می

ای وجود ندارد که بتوان به آن، برای پيداکردن کليه پيوندی،  انینھاد درم.) معنای اين است که خود عظيم ھم بيمه نيست

دنبال افرادی که، از سر نياز  گردد؛ يعنی به بنابراين، عظيم مستقيما به دنبال کليه پيوندی در بازار آزاد می. اتکا کرد

کند که حاضر  را پيدا میعظيم، با پول کمی که دارد، به سختی يک نفر . اقتصادی، حاضر باشند کليه خود را بفروشند

گويد، فرد  کند که معطوف به محروميت مھاجرين است؛ قانونی که می اما به ديوار حقوقی برخورد می. به اھدا کليه باشد

ھا، يکی پس از ديگری،  بست شود و بن تر می رفته مشکلات بزرگ رفته. تواند به فرد مھاجر عضو اھدا کند ايرانی نمی

آميز و   در کل سعی دارد وضعيت تبعيضفلم. سازند تدريجی و دردناک مادر را محتوم میشوند و مرگ  ظاھر می

 .استثمار مضاعف کارگران مھاجر را به تصوير بکشد

عظيم و آشنايانش، جز برای مراسم . بينيم  و عدم انسجام اجتماعی را ھم میئی، البته جوھر پررنگ فردگرافلمدر اين 

 که روند پيدا کردن ئیمثلا جا. اقعی که بحرانی به وجود بيايد و کارد به استخوان برسدشوند؛ مگر مو دورھم جمع نمی

عظيم برادرش را . اند تا در بين مھاجرين دنبال کليه بگردند است و فاميل را دورھم جمع کرده  نرسيدهئیکليه به جا

ا خود به اروپا ببرد؛ اما در مورد اش، حاضر نيست مادرشان را ب ملامت کرد که چرا با خودخواھی خود و خانواده

اش بود که  اش و عدم پذيرش ريسک بيماری و از کارافتادگی قضيه اھدا کليه، در نھايت خود عظيم، به خاطر سلامتی
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کارگرھا يا در حين کارند و : محيط کاری عظيم ھم نشانی از کنش جمعی، مقاومت و اعتراض ندارد. کليه را اھدا نکرد

شان باشد را   که بازنماينده مقاومت کارگران يا حتی صرفا، راوی زيسته و مسايلئیھا روابط و ديالوگيا بگووبخند، و 

دار، ھيچ نشانی از ديگر  است و غير از زنان خانه ، به زنان کارگر بسيار کم پرداخته شدهفلمچنين در  ھم. بينيم نمی

شده نيز، شاھد سوژگی خاصی نيستيم،  ئیدار بازنما ن خانهحتی در مورد زنا. بينيم ھای کارگری زنان مھاجر نمی فعاليت

المثل،  شان با مادرشوھرشان است که، فی شان، صرفا تضاد منافع ترين چالش و دغدغه بينيم که مھم داری را می زنان خانه

کارگر مھاجر  زنان فلمبنابراين در . ابدئيدر مورد ھمسر عظيم با سرکوب و عتاب او، حتی اعتراض امکان بروز ھم نم

  .ابندئي نمئیچھره و صدا

  
   استخوان٢٠زمان   شکستن ھمفلم

 شنل ئیاست که گو نحوی   بهفلمھا، کارگر و کارگران حضور دارند اما در واقع، ساختار  فلمای ديگری از  در دسته

به اين معنا که مرئی . است پرداخته است و يا با نگاه ايدئولوژيک به مسئله آنان  شان انداخته  کننده بر آنان و مسائل نامرئی

ھا،  فلمدر واقع، در اين . کنند ھای موجود در امر مشترک را تعريف می ھا و جايگاه چنين، سھم يا نامرئی بودن و ھم

 و قوام ئیکه کارگران عنصر حاضر ھستند اما در شکل نھا  است که، با اين نحوی ، بهفلمپيکربندی شيوه انجام و ساختن 

گيری کلی آنان نيز، به سمت   دارند و جھت ھا، پيوند محکمی با جريان سرمايه فلمعموم اين . ، نامرئی ھستندفلم  يافته

. اقتصادی است-ھای فرھنگی رسمی و غير رسمی کليت نظام حاکم سياسی دار و بسط و تقويم سياست منافع طبقه سرمايه

ھا در مرحله توليد، در  فلمحکومتی از اکثر اين - نگی دولتیچنين غير از پشتيبانی جريان سرمايه و نھادھای فرھ ھم

 .اند ھا برخوردار بوده از بھترين موقعيت مرحله توزيع و اکران نيز عموما

شود که  رحمان متوجه می. نام رحمان است که آبدارچی يک شرکت بزرگ است ، روايت يک مرد به١۴٠٠ رحمان فلم

گيرد تا پسر کارفرمای خود را، با فريب، به قتل  او تصميم می. ماند تر زنده نمی ماه بيش سرطان پيشرفته دارد و تا سه

 .اش بعد از مرگ او، بتوانند با پول ديه او زندگی بھتری داشته باشند خودش تحريک و وادار کند تا خانواده

ھم مبتنی بر فريب  دار، آن  فردی بين کارگر و سرمايه شود، يک مواجھه جا شروع می زيربنای داستان، دقيقا از ھمين

اخلاقی و تسلط به موقعيت پسر  ھای تقابل، يا با عطوفت و خوش در ھمين سطح ھم، در لحظه. دار توسط کارگر سرمايه

 کمدی و فانتزی منحل ئیدھد، در فضا چه در جشن بالماسکه رخ می يا مانند آن شود و  دار طی و برطرف می سرمايه

 .شود می

مواقعی که رحمان سعی دارد پسر . شکند دارھا را می ھای منفی عليه سرمايه طنز، بسياری کليشه در ھمان قالب فلم

کند مسئله را حل کند و از   می دار با صبر و گذشت و تسلط به موقعيت، سعی دار را عصبانی کند، پسر سرمايه سرمايه

دار و  يق او به پريدن جلوی پسر سرمايه، ھمکار رحمان برای تشوئیجا. کند ترين استفاده را می اقتدار خود کم
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شون   اند اما ھمه بچه متصلا ترسو اند، ريقو«: گويد که او حمله کند و رحمان را بکشد، به او می ترساندنش، برای اين

، اتفاقا او را شخصيت نسبتا فلمبينيم، بلکه در طول  را غيرمسلح می اما چند ثانيه بعد، نه تنھا پسر سرمايه » .مسلحن

و ) ھا خصوص در بزنگاه به( او فردی است صادق، خوش اخلاق، رمانتيک، شجاع. ابيمئيداشتنی م محکم و حتی دوست

 به سمتی است که حس لايق توجه و ئیدر تلاشی مداوم، بازنما. دخترش است خوردن از دوست  مظلوم که در حال فريب

 حتی رحمان در ناخودآگاه و رويای خود، آرزوی اين را دارد قدر خوب است که او آن. نيازمند نجات بودن او را القا کند

 .که او با دخترش ازدواج کند

آميز  ھای منفی و توھين کليشه رسد اما، قضيه برعکس است و بسياری از  کارگران که میئیھمين لنز کمدی، به بازنما

رحمان و دوستش، . شوند  میئیزنماای با صورت اغراق شده داری درباره طبقه کارگر، به موجود در فرھنگ سرمايه

 مثل ورود به حريم خصوصی خانه و ماشين ديگران، آزار جنسيتی، جاسوسی کردن و ئیھمواره مستعد و آماده کارھا

توانند خود را از مھلکه بيرون ببرند و نيازی  اند و به ھر ترتيبی می ھا زرنگ آن. شان ھستند ھرکاری در راستای ھدف

 . ندارندبه ھمدلی و مراقبت

اصرار به استفاده از آنان دارند و حتی ندانستن نام مواد مخدری که  دانند اما ھا تلفظ کلمات ساده انگليسی را ھم نمی آن

-تحليل منسجمی از شرايط سياسی. کنند کنند و وانمود به دانستنش می کنند را نيز، کتمان می می ثروتمندان استفاده

 رحمان، در ئیجا. ھا آگاھی طبقاتی ھم ندارند چنين آن ھم. زنند ھای پراکنده می حرفاجتماعی ندارند و صرفا يک سری 

: گويد ھمکارش می. داند ھای موفق می ھا را جز آدم کند و آن صحبت با ھمکارش، درباره اختلاسگران صحبت می

که در واقع، کنايه از نام کند  و شروع به گفتن حروف الفبا کنار ھم می» ھای موفق توی زندان ھستند خيلی از آدم«

مون  ی بدبخت بازيچه شد ھمه.ه«: گويد  میئیجا. کند پنداری می گران است و در نھايت، حتی با آنان حس ھمذات اختلاس

 »!ايم بازيچه

کنند که در معرض تخريب  اش، در يک خانه خرابه در بيابان زندگی می رحمان حتی عقل معاش ندارد، او و خانواده

او با وضعيت اقتصادی وخيم، چھاردختر دارد اما . خته است اما دنبال وام است برای عمل بينی دخترشمالبا. است

شود  دار شوند و وقتی متوجه می کند که دوباره بچه بازھم به دنبال داشتن يک فرزند پسر است و ھمسرش را راضی می

ھای جمعيتی   با سياستئیراستا ه اين قسمت از جھت ھمکه البت( .شود قلو به دنيا بياورد، خوشحال می شراره قرار است سه

 )توجه و تحليل است حاکميت ھم قابل

. شود رسد، حتی از اين ھم بسيار شديدتر، توھين آميزتر و تحقيرآميزتر می  به زنان طبقه کارگر که میئیاين بازنما

تماعی ندارد، مطلقا مطيع است، کاملا که خود کارگر و آشپز شرکت است، تقريبا ھيچ سوژگی اج) شراره( ھمسر رحمان

ای، حتی خريدن تخم مرغ برای خانه تحليلی از خود ندارد، شرمنده رحمان است به  تفکر سطحی دارد و در ھيچ زمينه

شان به او  گذارد خروس گر غيرت اوست که حتی نمی است و ھمواره ستايش اين دليل که برای او پسری به دنيا نياورده 

توان انتظار داشت مکانيسم تنفس  ، میفلماست که ھرلحظه از   شدهئی اصولا در چنان حدی از حماقت بازنمااو. نگاه کند

 .را ھم از ياد ببرد

 ندارد تا بتواند خواستگار ئی اندام و جراحی زيبائیطور دختر بزرگ خانواده ھم، فکر و ذکر و کاری جز زيبا ھمين

 .اند ين زمينه کاملا با او موافق و ھمدلپولدار پيدا کند و پدر و مادرش ھم در ا

آيند  اش می است، يک بولدوزر و يک ماشين دولتی برای تخريب خانه ، که رحمان از شرکت اخراج شده فلمدر انتھای 

 فلم آن در ئیاما اشتباه است اگر گمان کنيم نحوه بازنما. ای ھم شاھديم يعنی ھمان چيزی که در واقعيت مناطق حاشيه

آبادھا و کپرھای  ھای محقر و حلبی اگر در واقعيت، تخريب خانه. ين شباھتی به واقعيت داشته باشدتر کوچک
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 فلمھای دولتی را شاھديم، در اين  ھا به دست ارگان بينيم و در مواردی، مانند آسيه پناھی، قتل آن نشينان را می حاشيه

 با ادغام شدن در آھنگ فلموران دولتی را به عقب برانند تا توانند بولدوزر و مام اش می بينيم که، رحمان و خانواده می

چشماتو وا کن يه نگاه «: از سيروان خسروی، پايان يابد و به مخاطب القا کند» دوست دارم زندگی رو«انرژی مثبت 

 ».تونه کل دنيا تو دستای تو جا شه خودت و دنيا کن اگه يه ھدف تو دلت باشه می به

گونه جلوه   وجود دارد که سعی دارند اينئیھا بينيم که قسمت ھای مشابه، می فلم و فلمست که در اين نکته قابل ذکر، اين ا

ھای گفتمان حاکميتی،  ھا و دال  ھست که با برخی سياستئیھا طور مثال، قسمت   انتقادی دارد؛ به  مايه و سويهفلمدھند که 

نحوی است که،   و پايان بندی آن بهفلمبندی اجزای   که فصلجاست کند؛ اما نکته مھم اين ھای سطحی و گذرا می شوخی

ھای کوتاه  ، ھمان قسمتئیکند و درنتيجه، در تحليل نھا درنھايت، سرکوب و استثمار موجود در واقعيت را پنھان می

در ظاھرا انتقادی ھم کارکردی جز اعتمادسازی و تخريب مقاومت ذھنی مخاطبان در جھت فريب و القای پيام اصلی 

  .ھا ندارند ذھن آن

  
 »روزھای نارنجی «فلم

. است فھميم قبلا کارگر بوده   روزھای نارنجی، روايتی است از ديد يک زن باغدار و کارفرما به نام آبان که بعدا میفلم

شان منوط  یئمانند و بازنما که عناصر مھمی برای پيش بردن داستان ھستند اما، در حاشيه می ، با اينفلمکارگران در اين 

شان با او مشخص  شود که در رابطه  میئیشان مر  از زندگیئیھا شود و صرفا سويه به ارتباط شخصی آبان با آنان می

که مدتی از  ، کارگرھا به خاطر اينئیدر جا: شوند ، کارگران عناصر مخل نشان داده میفلم از ئیحتی در جاھا. شود می

جا که از ابتدا با کارگران شرط  کارفرما از آن. کنند اند، اعتصاب می يافت نکردهشان گذشته و ھيچ دستمزدی در کارکردن

داند و بر اين باور است که کارگران در مورد  کرده که مشخص نيست دستمزدشان را کی بدھد، خود را محق می

 .دستمزدشان حق اعتراض و اعتصاب ندارند

ه برانگيختن کارگران به اعتصاب زير سر يک کارگر جوان شود ک گونه نشان داده می  اينفلماز سوی ديگر، در 

) است انداخته با آن کارگر پيش از اين مھربان بوده اش می جا که کارفرما را به ياد جوانی رسد از آن که به نظر می( است

اس کارفرما با در نھايت، اين موضوع با تم. شود می طلبانه جلوه داده لوحانه و جاه و افکار آن کارگر جوان ھم ساده

که از حضور ھمسرش سرکار خبر نداشته است و کارگر مجبور بوده پنھانی بيايد و درآمد کسب ( شوھر کارگر جوان

گردند و حتی يکی از کارگران، به زن  شکند و کارگران به کار بازمی و درواقع اخراج آن کارگر، اعتصاب می) کند

ای و   خيلی کليشهئیھا، بازنما چنين در برخی سکانس ھم!  زدیچه خوب کردی به شوھرش زنگ: گويد کارفرما می

اند و در   که دو دختر کارگر برای خريد لوازم آرايشی رفتهئیطور مثال در جا به: شود آميز از کارگران می حتی توھين
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 يک عطر اند و شوند، بيش از حد از خريدھايشان ذوق زده خورند و سوار ماشين او می بازگشت به کارفرما برمی

 .افتد خورد و به سرفه می اند که ظاھرا بدبوست و موقع تست آن کارفرما حالش به ھم می اشانتيون ھم گرفته

کاھد و نسبت  شناختی و بينافردی فرومی  ھمين موضوع است که اولا، مسايل را به مسايل روانفلم کلی و حاکم بر  سويه

رسد در  توجه است و از طرفی، در غياب نگاه ساختاری، به نظر می ھای سياسی، اقتصادی و اجتماعی بی به مکانيسم

 معطوف به فلمدرواقع، درنگاه کلی، . شناختی را به نوع طبقه افراد مربوط کند ھای روان تلاش است ھمين خصلت

درواقع و ( گذاری بين نظام ذھنی و فرھنگی آبان توام با ارزش) و در برخی موارد متضاد انگاری( نوعی تمايزگذاری

انديشد  نظر خود، به مصلحت ھمه می آبان با درايت است و کارگران بی درايت، آبان به: و کارگران است) طبقه متوسط

خود با کارگران پايبند است و ) فارغ از عادلانه يا ناعادلانه بودن آن( و کارگران به نفع شخصی خود، آبان به قرارداد

صبر   و کارگران بد سليقه، آبان صبور است و اعتماد به نفس دارد و کارگران بیکارگران نيستند، آبان خوش سليقه است

ھای داستان، منوط به درايت و  ھمه گره. گر و قرارند، آبان صادق است و يکی از کارگرھا رياکار و سوءاستفاده

را توضيح ) ھا اطلاع دارند نکه فقط آبان و تماشاگر از آ( بيند برخی مسايل او حتی نيازی نمی: مداری آبان است اخلاق

گيرند و سھمی از سود کار ندارند قاعدتا مسايل و مشکلاتی که برای  که وقتی کارگران دستمزد می و البته اين(دھد 

خواھد و بھترين کاری  و صرفا، از کارگران اطاعت می) آيد نبايد در پرداخت دستمزدشان تاثير بگذارد کارفرما پيش می

رود، ھمين است که، فارغ از شرايط، مطيع و صبور باشند چون آبان به بھترين نحو درحال  توقع میکه از کارگران ھم 

خانم تا الان «: تر که سعی داشت اعتصاب را بشکند وفصل امور است و از طرفی، به قول يکی از کارگرھای قديمی حل

نحوی است که تلاش بر اين  ، بهفلمجوه ساختار ھا، نوع روايت و ساير و در کنار اين تمايز گذاری» .پول من را نخورده

که (البته بايد به اين نکته اشاره کرد که، آبان با کارفرمايان ديگر. پنداری پيدا کند است تا تماشاگر با آبان حس ھمذات

ز بالا چنين ھمسرش ھم بر سر قضايای گذشته و حال مشکل دارد و ديد ا و ھم) اند  شدهئیاخلاق بازنما عموما بسيار بی

لااقل در اين حد : کند در نھايت، ھم نوعی تحول درونی پيدا می. شود ن او به ديگران ھم در چندجا نشان داده میئيبه پا

تر از  رنگ و مھم قدر کم ھا آن اما اين نقاط و جنبه! که کمی با کارگران مداراگرتر شود و کنار آنان بنشيند و غذا بخورد

 فلم و روايت کلی ئیشناختی است که اصولا تاثير خاصی در بازنما  و تحولات روانھا آن فروکاسته به صرف خصلت

 .ندارد

چنين،  شناختی و ھم  به وجه فردی و روانفلم شده در ئیشدن مسئله بازنما ھريک از اين دو جنبه، يعنی فروکاسته

 .ر ھم ھستھای ديگ فلمتمايزگذاری و تقبيح و تحقير نظام فرھنگی فرودستان، شاخصه بسياری 

غلام، کارگری که . کنند  به يکديگر ربط پيدا میئیزمان رخداد سه داستان است که، در جاھا ، ھم»پيش خواھد آمد «فلم

دخترش بيماری خاصی دارد که نياز به داروی  .اکنون، راننده تاکسی تلفنی است  است و ھم دليل اعتيادش اخراج شده به

. چنين درحال ترک کردن مواد است ی اين دارو دارد؛ ھم رای به دست آوردن ھزينهقيمت دارد و دغدغه مداومی ب گران

است که با ھمسرش قصد خريد خانه دارند و به ھمين دليل، در پی ) آوا( دو داستان موازی ديگر، مربوط به يک زن

صرفا . ماشين استفروختن ماشينش است و داستان ديگر ھم با محوريت يک مرد به نام بھنام است که خريدار آن 

سازی و  غلام کارگری اخراجی است اما، نه به دليل خصوصی. داستان اول است که، در اين نوشته مورد توجه است

گيرد که  او مدام از سوی ھمسر، دوستان و ھمکارانش مورد ملامت قرارمی. بلکه به دليل خاص اعتياد... تعديل نيرو و

) است که کاملا منوط به تصميم و اراده فردی او بوده  شود طور تاکيد و القا می که به طور مداوم اين( با معتاد شدنش

شود که بيماری دخترشان ھم  اش را به ھم ريخته است و حتی، از طرف ھمسرش محکوم می زندگی خود و خانواده

 که موعد تزريق داروی آيد و ھربار ھا برنمی کند اما، از پس ھزينه روز کار می غلام شبانه. تقصير معتاد بودن اوست
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اش، او را  ھا و مقصرانگاری گيرد و اين اضطراب، در کنار ملامت رسد، اضطراب سراپای وجود او را می دخترش می

شب قبل از : اش ھم متھم است غير از اعتياد، او به نقص در ايمان مذھبی.  است مدام در مرز فروپاشی عصبی قرار داده

گويد که نتواند داروی نوبت بعدی دخترش را خريداری کند و  اش در مورد اين می نیاو به ھمسرش از نگرا تاسوعا،

جا، از طرف ھمسرش به  کند که ھمين يکی از عوامل اين نتوانستن را، تعطيلی دوروزه تاسوعا عاشورا عنوان می

 عاشورا و توسط شود که گره کار او در شب  به نحوی ھدايت میفلمشود و در نھايت ھم،   متھم میئیمعصيت گو

، نشان دھد که حق با ھمسر غلام فلم ئیشود تا در تکميل ديگر عناصر روا گيرد، حل می ای که از آوا می صدقه

دھد، نه تنھا ريشه   با نوع روايتی که ارائه میفلمدرواقع، اين . است و کل تقصير و مشکلات به گردن غلام است بوده

کند، بلکه با واسطه کردن امر مذھبی، فرد مطرود و استثمارشده را   میمشکلات اقتصادی را در سطح فردی عنوان

است؛ وگرنه جميع  طور که بايد به اين ريسمان در دسترسش چنگ نينداخته و ايمان نورزيده کند که آن محکوم می

 .داشت شد بلکه از اول وجود نمی مشکلات نه تنھا حل می

سينمای (يا غيرمذھبی ) حاکميتی- سينمای دولتی( يدگاه ايدئولوژيک مذھبی با اين نوع ديد، با انواع دئیھا فلماغلب 

اند تا مکانيسم سرکوب  ھر دو در اين امر شريک: گيرند ، يک کارکرد مشترک را پی می)سالار بخش خصوصی سرمايه

سازی   بيگانهھای سکولار، از طبقه فرودست بخش خصوصی، مبتنی بر ارزش. و استثمار طبقه کارگر را ناديده بگيرند

، نظام )داند خصوصا که باتوجه به طبقاتی شدن مصرف فرھنگی، عمده مخاطبانش را ھم از طبقه متوسط می( کند می

دھد و سپس مشکلشان را ضعف درونی و به گردن خودشان  تر از طبقه متوسط جلوه می نئيشان را پا ارزشی و فرھنگی

ھای مذھبی، در جھت اين سرکوب و استحمار حرکت  مبتنی بر ارزشبخش حاکميتی و صدا و سيما ھم، . کند القا می

ھای ايدئولوژيک که در جھت امتداد استثمار و نظم  کند و تلاش دارد با توجه به مخاطب عامی که دارد، اين ارزش می

 مکانيسم که اين دو رويکرد، با تمام تفاوتی که دارند، ھردو در اين امر و. موجود است را، در مخاطبينش درونی کند

نظام بھره کشی، برای بقا و توسعه خود نياز به اين دارد که . اند زنجيرھای انقيادبخش طبقه کارگر ھستند، مشترک

مکانيسم سلطه و استثمار را پشت يک پرده فرھنگی بپوشاند؛ لازمه عناصر سازنده اين پرده رازآلود و مبھم بودن و در 

  .اشتن استناپذير دتغييرعين حال جلوه قطعی و 

  
ھا  پستالی و کاريکاتوری از بيرون به آن در زمينه نگاه غيرانتقادی و حتی غيرپديدارشناسانه به فرودستان و  نگاه کارت

متری شش و «و » ابد و يک روز«ھای  فلمتوان به  ھا می که از بارزترين آن اند ھای زيادی توليد و اکران شده فلمھم، 

باشند، به  که بر طبقه کارگر تمرکز داشته  ھا، البته بيش از اين فلماين .  اشاره کردئیروستابه کارگردانی سعيد » نيم

ساز وجود دارد و صرفا، با  ھا، فقدان ديدی به سازوکار محروميت فلمدر اين نوع . ای متمرکزند طبقات محروم حاشيه

 است که به جای  ھا به سمتی  آنئیمنطق بازنمارود و  شناسانه، به مواجھه با اين گروه از مردم می نوعی نگاه آسيب
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دھد؛ سپس با  زا را افشا کند، خود محرومان را خطرناک جلوه می که محروميت و سازوکارھای استثمار و محروميت اين

م ئي پيشين را کمی تعديل کند؛ يا بھتر است بگوئیکند منطق القا ھا، تلاش می مانتال روابط بين فردی آن  سانتیئیبازنما

شان   اصلی مشکل چنين در فقدان ديد انتقادی و ساختاری، مشکلات محرومان و حداقل ھسته ھم. آن را در لفافه بپوشاند

 .شود شناختی القا می درونی و در سطح ذھنی و روان

 فلم است، بھتر است يک ئیھای سينما فلمھا و نوع نگاھی که، اتفاقا نگاه غالب در  فلمبرای بررسی بھتر اين نوع 

ھای  فلمپيوندی اين   است را ھم، بررسی کنيم و نوع ارتباط و ھم شده صداوسيما که مستقيما توسط نھاد حاکميتی ساخته

 .حاکميتی را ھم، مورد بررسی قرار دھيم- ھای بخش دولتی فلمتوليدشده در بخش خصوصی و نوع نگاه حاکم بر 

  

  گيری نتيجه

: گويد که يک کارگر ساده است، ديالوگی دارد که می) محسن تنابنده( ، شخصيت شکيب»جنگ جھانی سوم «فلمدر 

  .، سينمای کارگری بايد روايت اين صداھای نشنيده باشد»ھايم گوش نکردند قدر که کتکم زدند، به حرف آن«

که  ينکما ا. که ديده شود شود، بدون اين آميزترين حالت، واسطه طبيعی جلوه دادن وضعيت می ايدئولوژی، در موفقيت

ای وارد و گرفتار کند که فرد حتی از خاطر ببرد مخدر مصرف  يک مخدر، در بھترين حالت، بايد فرد را به چنان خلسه

کند و محروميت را، ناشی از  شناسی موفقيت روان می طرف روان ھا را به طور که نئوليبراليسم، سوژه ھمان. است کرده 

، ايدئولوژی مذھبی ھمدست با استثمار ھم، محروميت را ناشی از نداشتن ايمان و داند نداشتن ديد مثبت به اندازه کافی می

کنند تا در کنار  شان، مخاطبين را دعوت و تشويق می داند و ھر دو اين تفکرھا و سينمای نماينده خلوص مذھبی می

ھای سکولار از قبيل  زشيکی ار. کشی، يک سری مناسک را ھم انجام دھند خدمت روزانه و روزمره خود به نظام بھره

که در   ديد و مثبت نگريستن به وضعيت و فرايندھای اجتماعی و تقليد از نظام فرھنگی و اخلاقی فرادستان و لو اينتغيير

چه را که خلوص  آن ديگری، آن. کند را تجويز می... ھای موفقيت و  موقعيت عينی فرودست باشند و شرکت در کنفرانس

شايد بپرسيد از آنان که از کجا بفھميم که به اندازه کافی تلاش خود را برای . کند ا تجويز میکند ر مذھبی معرفی می

و از !  شما از محروميت استئیجواب خواھيد شنيد نشانه مقبوليت ھمان رھا. ايم تان کرده دريافت اين داروھای تجويزی

 از افراد ھستند که از ئیھای استثنا ن نمونهداری ھمواره مشتاق يافت ھای فرھنگی سرمايه ھمين رو است که رسانه

اند و شانس آنان را به اسم اراده جا بزنند  موقعيت فرودستی، به سبب شانس و موقعيتی ويژه، به موقعيت فرادست رسيده

 .ھای ايدئولوژيک پيشين ئی بازنما تا سندی باشد بر ھمه

ای   تاثير قراردادن کارگران در جھت القای ايدئولوژی حتيکی تلاش برای ت:  کارکردھای مختلف داردئیاين نوع بازنما

ھا نسبت به طبقه  که با فريب آنان امتداد استثمارشان را ممکن و ميسر کند و دوم، القای بدبينی به ديگر طبقات و گروه

 ئیر رھاکارگر، که در نھايت، به تقليل توان و امکانات طبقه کارگر برای ائتلاف، مقاومت، اعتراض و مشارکت د

  .انجامد جامعه می

که شايسته است، به طبقه کارگر و زندگی  سينمای ايران، در جمھوری اسلامی و قبل از ان در حکومت پھلوی، چنان

 که درباره ئیھا فلمبسياری از .   که کارگر را دستمايه قصه خود قرار داده استئیھا فلمکارگران نپرداخته اما کم نيستند 

ست که ما به سينما و   اين در حالی.  است  شناختی يا تجاری به اين طبقه داشته ئیتر نگاه زيبا شده، بيشطبقه کارگر ساخته 

ھای  تصوير کشيده و در عين حالی که غصه  نياز داريم که بتواند درد و دغدغه و استثمار واقعی کارگران را بهئیھا فلم

طور که به  سينمای ھمان.  و رنج کارگران را ھم نشان دھدھای درمان درد ھا را به قصه تبديل کند راه واقعی آن

اجتماعی را   ھم محتاج است تا از طريق سينما بتوانند عدالت و برای اقتصادی و ئیھا کارگران نياز دارد، به کارگردان
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ن و ھنوز سينمای ايران، حتی درباره مشکلات صنفی کارگرا. فرياد بزنند و برای زندگی بھتر کارگران بکوشند

  .که در يکی، دو سکانس به شکل نمادين به آن اشاره کند جز اين.  درخوری نساخته استفلمھا،  اعتراضات آن

سازان مردمی و مخالف ستم و استثمارگر است  فلمترديد اين وظيفه آگاھانه و داوطلبانه سناريونويسان، کارگردانان و  بی

رفت از اين  اقعی به جامعه نشان دھند و فراتر از آن، راه برونمعنای و که وضعيت کارگران و استثمار آنان را به

بار و پايان دادن به ستم و استثمار و نابرابری و تبعيض را نيز نشان دھند و مبلغ و مروج اتحاد طبقاتی  وضعيت فلاکت

اسی نقش شکی نيست که سينما در تحولات اجتماعی و سي! ھای اجتماعی متحد اين طبقه باشند کارگران و جنبش
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